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 دوستان عزيز

وبلاگ حاضر بجاي وبلاگ سابق كه از چند ماه پيش مشكلات بسياري براي همه ايجاد 

 كرامت موللي با احترام . كرده بود تعبيه شده است

  :نظر  131

 
  ...گفت موللي كرامت

  خانم نرگس عزيز

 
. بيابيد» مباني روانكاوي، فرويد و لكان«تمام پاسخ ها را ميتوانيد بتفصيل در كتابم 

 بااحترام 

  1:22، ساعت 2010, 2سپتامبر 

 
  ...گفت  موللي كرامت

  با سلام خدمت استاد

اولين ترجمه ام از نوشته اي راجع به فرويد را بپايان رساندم خوشحال مي شوم اگر 

 . نظرتان را راجع بدان بدانم

   :لينك نوشته

 
http://1ba1mishe3.blogfa.com/post-42.aspx 

  1:26، ساعت 2010, 2سپتامبر 

  

 



  ...گفت موللي كرامت

 در آدرس» فرويد و كوكاكولا«نظر دوستان را به ترجمة آقاي بهرامي در بارة

http://1ba1mishe3.blogfa.com/post-42.aspx 
 كرامت موللي . جلب ميكنم

  1:44، ساعت 2010, 2سپتامبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به دوستان و استاد گرامي

كه  گونه است كه استاد با وجود آن چهكه  براي من يك سوال پيش آمده است و آن اين

كنند و  هاي مديدي است در كشوري اروپايي، آزاد و دموكراتيك زندگي مي مدت

بايستي آشنايي داشته باشند، اين  القاعده مي زمين علي خوبي با زير و بم فرهنگ مغرب به

ال زنند، ح انديش را به سينه مي همه سنگ نظامي فكري متحجر، ارتجاعي و و مطلق

توان پي برد كه يكي از دلايل عدم توفيق روانكاوي در ايران را  آنكه با اندكي دقت مي

هايي نيز كه  انديش و استبدادپرور تشكيل مي دهد؟ در كامنت دقيقا همين اسلام خشك

مانده  شود، به آساني مي توان عوارض تحميل ايدئلوژي واپس در اين وبلاگ پست مي

شود و  ر ذهن افراد را مشاهده كرد؛زمانيكه كسي پيدا ميرسمي و دولتي در ايران ب

گيرند  گويد به او خرده مي سخني حق و دردمندانه درباره بيداري از خواب اسلام مي

آورد در صورتي كه اين گزاره عاطفي نيست استعاري  هاي عاطفي به زبان مي كه گزاره

ام  من به تجربه دريافته...يا ديگري از رخنه آب در خوابگه مورچگان ميگويد و ! است

كه يكي از مهمترين علل يا حتي مهم ترين علت عدم اشاعه روانكاوي در ايران همين 

طور اخص و  روانكاوي نقطه مقابل اسلام به...گراي دولتي در ايران است اسلام واپس

 شوم پاسخ پرسش خود را دريافت كنم خوشحال مي...طور اعم است مذهب به

  23:22، ساعت 2010, 15سپتامبر                                              تشكر 

  

 



  ...ناشناس گفت 

سعيد جان سلام درباره مطلبي كه نوشتي مي تونم بهت بگم كه شما اسلام سياسي رو 

با كل اسلام اشتبا گرفتي ما تو مسئله اديان اگه قائل به ذاتي و عرضي باشيم مي تونيم 

از اسلام بعنوان يه رويكرد نفساني استفاده كنيم كه تو اون تفسير ديگه با روانكاوي نه 

كه حتي همسو هم مي شه من خودم مشغول تأليف كتابيي تحت تنها متناقض نمي شه 

 م كه همين مسئله رو پي ميگيره با سپاس از بحثت "قرآن به روايت فرويد"عنوان 

كخ تو  "فرويد به ترتيب الفبا"استاد گرامي جناب موللي مي خواستم بدونم آيا كتاب 

 .ترجمشو دارمسايتتونه مترجم كامل ترجمه مي كنه يا نه چون من قصد 

 با سپاس صلاح الدين بهرامي 

  9:55، ساعت 2010, 16سپتامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي بهرامي عزيز

شايد بهتر باشد . تاآنجا كه من ميدانم مترجم اين كتاب همچنان بكار خود ادامه ميدهد

 بااحترام . كه خودتان با او تماس بگيريد

  10:26، ساعت 2010, 16سپتامبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به استاد گرامي و دوستان

در عين احترام به افكار دوست گرامي اقاي بهرامي،اما من واقعا نميدانم تركيب كتابي 

مثل قران با ان اتمسفر مستبدانه و مطلق انديش و تحكمانه اش با روانكاوي نسبيگرا و 

فاش كننده ماهيت راستين خدايان دروغين چه طرفه معجوني از كار درخواهد 

ظرم را بيان ميكنم و اميدوارم كه لااقل مراجعين اين هرگز قصد اهانت ندارم صرفا ن!امد

اساسا با مذهب به طور . سايت تولرانس شنيدن نظرات مخالف ديگران را داشته باشند



كلي هيچ ميانه اي ندارم اما دليل اينكه در اين ميان تيغ انتقادم را متوجه اسلام كرده ام 

ن راستين و فرستاده از سوي همان ادعاي گزاف اين مذهب است كه تنها خود را دي

چنانچه اصولا براي انها  _ ميداند و تمامي اديان و نحله هاي فكري ديگر را» آفريدگار«

ميداند كه در ذيل گفته ها و حرف هاي » درست«در صورتي  _جايگاهي قائل باشد

اين يعني مطلق گرايي و مرگ نسبيگرايي و در نتيجه مرگ يا . خود آن قرار بگيرند

به نظر ميرسد كه خود استاد موللي هم با اين اظهارات . تحريف روانكاوي دستكم

مشكلي نداشته باشند چرا كه من جندين مرتبه گفته هاي ايشان را ديده ام كه در انها 

به روانشناسي تحليلي يونگ، كه سعي در دميدن روح در لاشه خدايي داشت كه نيچه 

به نظر من ايده هايي مثل روانكاوي و ...اند مرگش را مدتها پيش الام كرده بود، تاخته

قران و اميختن انها باهم در عين اخترانم به صاحب ان ايده ها صرفا مصداقي ديگر از 

عمل كج دار و مريزي كه عبارت ديگري است براي توصيف رياكاري معهود ايرانيان 

  ...پس از اسلام نخواهد بود

 احترام  و با تشكر

  13:10، ساعت 2010, 16سپتامبر 

 
  ...سعيد گفت

اين نكته را لازم مي دانم اضافه كنم كه اسلام و تمامي تفسيرهاي احتمالي كه از ان 

وجود دارد تنها در صورتي مي تواند با روح روانكاوي همسو باشد كه از انها مطلق 

زدايي شده باشد و خيلي فروتنانه در كنار ساير سيستم هاي فكري و انديشگي ديگر 

اما به نظر مي رسد عبارت قران و قفرويد . قرار گيرد و يا انساني» الهي«چه اصطلاحا 

» حقانيت«يكي ديگر از همان كوششهاي تهوع اوري باشد كه در جهت نشان دادن 

به اين معني كه در پايان تحقيق اعلام كنيم اري اسلام . شود مطلقگرايي اسلامي مي

ا هم بايد بگويم كه اين ر!پيشاپيش همه كشفيات و افكار و نظرات او را اعلام كرده بود

اكثر قريب به اتفاق كساني كه در اين سايت كامنت ميگذارند همچنان نتوانسته اند خود 

خرافي اسلامي رها كنند و جا به جاي اظهاراتشان اين _عرفاني»را از بند اموزه هاي 



دربند بودگي نمود دارد و چنانچه كسي پيدا شود كه سخن ديگري بگويد اصولا با 

  ...ه هاي ثابت اين سايت مواجه ميشودپرخاش پاي

  22:04، ساعت 2010, 16سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  :درود بر دوستان گرامي

 "سعيد"دوست گرامي .اسلام چالش مرگ و زندگي انديشه در ايران استپرسمان 

  :مولانا مي فرمايد

 
  سخت گيري و تعصب خامي است

  )1297/سوم(تاجنيني كارخون آشامي است 

 
 تاهنگامي كه ايرانيان از زهدان انديشه متعصب و 

 سخت گير اسلام بيرون نيامده اند سخن در باب آزادي

 چگونه مي توان با .مي نمايدو انديشه گري بيهوده 

 جنيني كه داخل زهدان است از آزادي و پاكي بيرون آن

  .انديشه سخت گير اسلام همه را مرده سقط مي كند.گفتگو كرد

 
  :واما بعد

  .دوستي مي خواهد قرآن را با فرويد آشتي دهد

واگر در جايي .بهتر است آغاز سوره انفال را بخواند و پاسخ دهد انفال چيست ايشان

انفال مي باشد بداند بين اسلام و سياست تناظر يك به يك استوار  "نفت"شنيد 



كوتاه سخن انكه مدافعان اسلام يا منافع در اسلام دارند و يا اسلام را نمي .است

 نيروانا  .با سپاس .شناسند

  5:07، ساعت 2010, 17سپتامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

از دوستان دعوت ميكنم كه با رعايت اصول معمول اين سايت يعني رعايت موازين 

 كرامت موللي . شركت كنند) پيام بالا (منطقي و ادب لازم در بحت با آقاي سعيد 

  13:59، ساعت 2010, 18سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

از اينكه بخاطر درس ها و : با عرض سلام خدمت استاد موللي و همه دوستان

 .امنحانات نتواتسته ام فعالانه در بحث ها شركت كنم از همه تان عذر مي خواهم

 
قبل از هر چيز بايد بگويم كه من فرد مذهبي نيستم و در چهارده سالگي : اقاي سعيد

قرآن را از سقف خانه مان به دار آويخته بودم كه وقتي مادرم مشاهده اش كرد چشم 

زودي ها خاكسترت خواهد كرد كه تا بحال  هايش را بست و گفت كه خدا به اين

بعد از سالها بي خدايي و داشتن عقايد . اتفاق نيافتاده استو خاكستر نشده ام

ماترياليستي در غرب با مطالعه كتاب هاي علمي مخصوصا روانكاوي لاكان به پوچي 

تصادفا روانكاوي با . آن گفته مشهور ماركس كه مذهب افيون توده هاست پي بردم

رابطه نزديكي دارد كه دوستي فرويد شديدا ماترياليست با  ---نه دين سياسي --يند

در . آن كشيش مشهور و نامه نگاري هاي طولاني اش نمونه اي از اين مورد است

جايي فرويد مي گويد كه روانكاوي همان كاري را انجام مي دهد كه كشيش ها انجام 

قط چند گفته كوتاه از فرويد را جدا و نتيجه البته نبايد ف --نقل به مضمون --مي دهند

  .گرفت كه روانكاوي ممان دين است

 
 



كتاب هاي زيادي در باره رابطه روانكاوي با ديدگاه هاي ديني هم موجود است كه من 

  .فقط يكي اش را درج مي كنم

 
Psychoanalysis and Religious Experince by W.W.Meissner, S.J., 

M.D 
 

اع در اسلام حرف مي زنيد كه معلوم نيست آن اسلامي كه شما بهش شما از ارتج

در صد درك ايراني ها و اكثر  98؟ متاسفانه بيش از .حمله مي كنيد كدام اسلام است

مسلمانان از اسلام از كتاب هاي جانبي است كه به حديت و رويت ها مشهوراند كه 

دومين  --ر صحت نهج البلاغهاقاي خامنه اي حتي د. همه شان جعلي و بي فايده اند

شما به مانند آن شيميداني مي مانيد كه از . هم شك دارند ---كتاب مقدس شيعيان

رود خانه اي كه از سرچشمه اش الوده به مواد سمي و خطرناك و كشنده است نمونه 

ن و ÷ن و دو اتم هيدرو÷برداري كرده و به اين نتيجه مي رسند كه اب از يك اتم اكسي

نيك و كمي سيانور و ديگر سموم كشنده تشكيل شده است در حاليكه نمي كمي ارس

دانند كه در مسير اين رودخانه ده ها كارخانه توليد كننده سموم خطرناك و كشنده 

اگر خود  .وجود دارد كه مازاد توليد و فضولات شان را به اين رودخانه مي ريزند

ده باشيد و بهش اشكالي وارد بدانيد را مطالعه عميق كر --فقط قرآن --جنابعالي قرآن

مشكل من با آن ذهن هاي تنبلي . من به شما اشكالي وارد نمي بينم و مشكلي هم ندارم

. است كه خود قران را يا نخوانده و يا خوانده ولي بخاطر فقر دانش شان بد فهميده اند

ني را من جندين سال است كه جدال هاي خيل عظيمي از روشنفكران ديني و غير دي

دنبال مي كنم كه نه توانسته اند مثلا در اينكه ايا در قران سنگسار وجود دارد يا نه 

آنوقت ششصد هزار روايت از شخصي به نام بخاري مي اورند . اتفاق نظر داشته باشند

همين چندي پيش . كه احدي هم در اصالت اينهمه ادعاي كودكانه تحقيقي نكرده است

كس مشهور انيشتن با گودل را چاپ كرده بودند كه ادها شده در روزنامه هاي ايران ع

سال هاست كه در گوش ما خوانده . بود گودل همان پروفسور محمود حسابي هستند

اند كه شعر معروف سعدي در دروازه ورودي سازمان ملل حك شده است كه نماينده 



چو شعري در هيچ دايمي ايران در اين سازمان يعني اقاي ظريف اقرار كرده اند كه هم

به دست حضرت علي شمشير دو سر داده ايم . كجاي سازمان ملل نوشته نشده است

وهش هاي شمشير شناسان اين شمشير هاي دو سر اختراع زمان ÷در حاليكه طبق پ

. من از شما سئوال مي كنم. عثماني است و در زمان طلوع اسلام اصلا شمشيري نبوده

ه نام شمشير و خنجر وجود داشته پس چرا در قرآن اگر در زمان اسلام اسلحه اي ب

؟ ايا در صحت اينمه جنگ هايي كه به پيامبر اسلام ربط .بهش اشاره اي نشده است 

؟ ايا امكان دارد كه بعضي ها براي نشان دادن اينكه اسلام ديني .داده اند شكي نداريد

؟ اگر اسلام با .نداست خشن اينهمه اتهامات واهي را به دين اسلام وارد كرده باش

شمشير گسترش پيدا كرده ايا اعراب با هلي كوپتر و هواپيما به اندونزي و مالزي پرواز 

 ؟.كرده و دين شان را گسترش داده اند

 
 سهند  با احترامات

  17:35، ساعت 2010, 21سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  :درود بر دوستان گرامي

 
 

  چيست؟ "انفال"اسلامشناس گرامي پاسخ دهيد 

 نيروانا  .با سپاس
  6:41، ساعت 2010, 22سپتامبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به دوستان عزيز و استاد گرامي

كمي بيشتر موضع و حرف خودم را روشن ميكنم من ابتدا  با تشكر از نظرات دوستان

  :و سپس مواردي را درباره نظرات دوست گرامي سهند ذكر ميكنم



 
 

پرسش من اصلا بيشتر ناظر بر اسلام در مقام يك گفتمان يا به قول استاد موللي گفتاره 

بود نه به عنوان يك سيستم سياسي كه آثار نكبت بار آن در جاي خود » الهي«اصطلاحا 

   ...سيار قابل بحث استب

با تاسف بايد بگويم كه به نظر ميرسد تقريبا هيچ كدام از گفته هاي شما از اساس 

  :محكم و استواري برخوردار نباشد؛ حالا من از همان اولين گفته شما شروع ميكنم

من هم اصولا با اين گفته ماركس موافق نيستم كه مذهب افيون توده هاست؛ چراكه 

به نظر من بايد اين گفته را اينطور . م هم به نوعي افيون روشنفكران بودخود ماركسيس

گفتمان افيون است حال چه براي توده ها و چه براي غيرتوده «اصلاح كنيم كه اصولا 

اصولا نوعي توهم است كه ... بدين معني كه هر گفتماني چه مذهبي يا غيرمذهبي و» ها

گفتمان را به معنايي كه (براي خود فرض گرفته اندافراد آنها را به عنوان حقيقتي مسلم 

لاكلا و موف اراده مي كنند به كار ميبرم يعني در واقع به عنوان جايگزيني براي 

ميبينيد كه من ). اصطلاح ايدئولوژي كه بار ارزشي دارد حال آنكه گفتمان خنثي است

براي . م ندارمهيچ گونه اصراري بر جزم گرايي و مطلق انديشي در جهت ضدمذهبي ه

من اصولا گفتمان مذهبي و غيرمدهبي و حتي ضدمذهبي همگي قابل احترام اند؛اما اين 

احترام من تا آنجا با انها همراه خواهد بود كه ماهيت نسبي گزاره هاي خود را بدانند و 

باشند، امري كه به نظر ميرسد هيچ كدام از برداشت » فراروايت»اصطلاحا فارغ از 

تمامي مظالبي كه شما به عنوان . اسلام وجود دارد قادر به تحقق آن نباشند هايي كه از

 _ولو انكه بدور از واقعيت نيز باشند_دفاع از تصور و برداشت خود از اسلام كرديد

تنها در صورتي ارزشمندند كه شما همزمان پذيرفته باشيد كه در حال دفاع و ترويج 

روايتي و كلي گرايانه در موزد تمامي امور عالم برداشتي هستيد كه هيچ گونه ادعاي فرا

ندارد و صرفا نوعي سيستم انديشگي است در كنار ساير سيستم هاست و ديگران در 

   .اختيار كردن ان ازاد هستند



 
نميدانم چقدر . ازين بحث كه بگذريم ميرسيم به اشاره شما به رابطه فرويد و مذهب

دستكم افكار و _نظر مي رسد دانش شما از با آثار خود فرويد آشنا هستيد ولي به

بسيار سطحي و محدود به يكي دو تا شنيده بيشتر _نظرات فرويد در مورد مذهب

نباشد؛ مقايسه كار روانكاو با كشيش تنها يك استعاره است و الا اين دو در 

» دانشمند«فرويد يك . دو قطب مخالف يكديگرند_دستكم به طور تلويحي_اساس

اتوراليست بود كه منشا و خاستگاه مذهب را در قالب عباراتي مكانيكي و ماترياليست ن

طبيعي توضيح ميداد؛ خدا براي او تصوري از پدر زميني بود نه يك پدر آسماني؛ 

احوال عرفاني را به احساسات صميمانه كودك در آغوش يا شايد رحم مادر 

   ...برميگرداند و

هم به ضمير ناآگاه اعتقاد داشته باشيد و هم به در هر حال، شما نميتوانيد در آن واحد 

... نام شيطان يا دستكم ديگر اعتقاد به موجوداتي مانند خدا و شيطان و موجودي به

ديگر ضرورت خود را از دست داده اند و تنها براي كساني كه گفتمان حاكم بر هويت 

آنكه امروزه هستند آنها گفتماني مذهبي است همچنان اعتبار خود را حفظ كرده اند كما

هنوز كساني كه به خلت جهان اعتقاد دارند و نه تطور آن و شايد با خود چنين مي 

از روي عمد بقاياي موجودات ماقبل تاريخ را در جايي قرار دادخ » خدا«انديشند كه 

 !بود تا داروين آنها را بيابد و اينگونه او را گمراه سازد

 موكول ميكنم سخن در اين باب زياد است كه به بد

 با تشكر از همه 

  21:52، ساعت 2010, 22سپتامبر 

  

  

  

  

  

 



  ...گفت كرامت موللي

  آقاي سعيد عزيز

من در كار حرفه ايم و در آنچه وظيفة خود . قبل از همه مايلم يك نكته را روشن كنم

پيوسته از اين امر اجتناب كرده  -انتقال دانش و تجربه اي كه اندوخته اميعني -ميدانم 

. ام كه دسيسه اي بدست بدهم كه ديگران آن را بر له يا عليه مذهب واسلام بكار گيرند

توجه به زبان  .حال يك نكته ديگري نيز هست كه بايد در اين بحث روشن شود

ميكند كه ما بنام مذهب زبان خود فارسي و گذشتة آن و روح روال خاص آن ايجاب 

و حتي اگر بخواهيم افرادي مطلقاً ضدمذهبي و ضد . رازيرپا نگذاشته پايكوب نكنيم

اسلام باشيم اين بدان معني نيست كه ساده لوحانه سهم عظيم فرهنگ اسلامي را در 

در آن  نميبايستي بچه را با لگني كه او را«بقول فرانسوي ها . زبان فارسي ناديده بگيريم

لذا براي حفظ زبان فارسي و غناي آن جاي تأسف خواهد بود . »شسته ايم بدور بريزيم

كه بنام ستيز با اسلام و طرد آن به زبان فارسي و گذشتة خود خشونت ورزيده و سهم 

اين مسأله جهات متفاوتي دارد كه از نژاد پرستي ما . زبان عربي را در فارسي نفي كنيم

روع شده نه تنها به فقر زبان فارسي ختم ميگردد بلكه خĤن را و نفرت از اعراب ش

زباني كه مبتني بر حيث خيالي باشد و متكي بر زرق و . مبتني بر نارسيسيسم ما ميسازد

 .زباني است فاقد توانائي لازم براي تفكر)فارسي سره و غيره(برق هاي ظاهري 

ه ميكند امري است اساسي كه رابطه نكتة ديگر اينكه گفتاره بمعنائي كه لكان از آن افاد

اين گفتاره در حال حاضر بري ايرانيان . و نسبت ميان افراد يك جامعه را شكل ميدهد

است و مسلماً در آينده اي دور يا نزديك تغيير يافته ) و ضد اسلام(در رابطه با اسلام 

 بااحترام . بر اساس گفتاره اي ديگر استوار خواهد شد

  3:47، ساعت 2010, 23سپتامبر 

  

  

  

 



  ...گفت كرامت موللي

  آقاي سعيد عزيز

من در كار حرفه ايم و در آنچه وظيفة خود . قبل از همه مايلم يك نكته را روشن كنم

پيوسته از اين امر اجتناب كرده  -يعني انتقال دانش و تجربه اي كه اندوخته ام-ميدانم 

. ام كه دسيسه اي بدست بدهم كه ديگران آن را بر له يا عليه مذهب واسلام بكار گيرند

توجه به زبان . يز هست كه بايد در اين بحث روشن شودحال يك نكته ديگري ن

فارسي و گذشتة آن و روح روال خاص آن ايجاب ميكند كه ما بنام مذهب زبان خود 

و حتي اگر بخواهيم افرادي مطلقاً ضدمذهبي و ضد . رازيرپا نگذاشته پايكوب نكنيم

اسلامي را در  اسلام باشيم اين بدان معني نيست كه ساده لوحانه سهم عظيم فرهنگ

نميبايستي بچه را با لگني كه او را در آن «بقول فرانسوي ها . زبان فارسي ناديده بگيريم

لذا براي حفظ زبان فارسي و غناي آن جاي تأسف خواهد بود . »شسته ايم بدور بريزيم

كه بنام ستيز با اسلام و طرد آن به زبان فارسي و گذشتة خود خشونت ورزيده و سهم 

اين مسأله جهات متفاوتي دارد كه از نژاد پرستي ما . بي را در فارسي نفي كنيمزبان عر

و نفرت از اعراب شروع شده نه تنها به فقر زبان فارسي ختم ميگردد بلكه خĤن را 

زباني كه مبتني بر حيث خيالي باشد و متكي بر زرق و . مبتني بر نارسيسيسم ما ميسازد

دنباله .زباني است فاقد توانائي لازم براي تفكر)هفارسي سره و غير(برق هاي ظاهري 

 در پيام بعدي 

  3:48، ساعت 2010, 23سپتامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

نكتة ديگر اينكه گفتاره بمعنائي كه لكان از آن افاده ميكند امري است اساسي كه رابطه 

گفتاره در حال حاضر بري ايرانيان اين . و نسبت ميان افراد يك جامعه را شكل ميدهد

است و مسلماً در آينده اي دور يا نزديك تغيير يافته ) و ضد اسلام(در رابطه با اسلام 

 بااحترام  .بر اساس گفتاره اي ديگر استوار خواهد شد



  3:49، ساعت 2010, 23سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

   :استاد گرامي

و حتي اگر بخواهيم افرادي مطلقاً ضدمذهبي و ضد اسلام باشيم اين بدان  "فرموده ايد

ناديده معني نيست كه ساده لوحانه سهم عظيم فرهنگ اسلامي را در زبان فارسي 

 "بگيريم

 .سهم عظيم فرهنگ اسلامي سازنده بوده يا ويرانگر.پرسش اين است

 
 نيروانا  .با سپاس

  8:30، ساعت 2010, 23سپتامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  جناب آقاي نيروانا

سعي در . درهرحال جزئي لايتجزا از ما و گذشتة ماست. هم سازنده بوده و هم ويرانگر

ازينرو شايد جامعة ايراني . امحاء آن هذياني خواهد بود از نوع هذيان افراد پسيكوتيك

در حال تجربة جنين حالت روحي پريشاني باشد كه رهائي از آن مستلزم گذشت 

 بااحترام .چندين نسل باشد

  14:04، ساعت 2010, 23سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

موقتا گفته باشم كه دقيقا هم مي توان به ضمير نا آگاه باور داشت و : اقاي سعيد عزيز

در مورد شيطان هم بايد . لكان خدا را معادل ضمير نا آگاه مي دانسته است. هم به خدا

بگويم كه احتمالا مي دانيد كه پيامبران جزو زبده و خبره ترين نشانه شناسان بوده اند 



با . ديني از تورات عقيق گرفته تا انجيل و قرآن پر از استعاره هستندو اكثر كتاب هاي 

در نظر گرفتن همچو نكته هايي مي تواند شيطان را برابر با اميالي دانست كه هميشه در 

كمين آدمي نشسته اند و عدم كنترل شان نه تنهاباعث رسوايي در بين افراد جامعه بلكه 

ايا فكر كرده ايد كه مفهموم .. پر تلاطمي باشدمي تواند باعث ناهنجاري هاي روحي 

خدا مي تواند همان غير بزرگ روانكاوي باشد كه به انسان اميدواري مي دهد كه مي 

 ؟.تواند بر حالت برزخي اش فائق شده و خود را از سايكوسيسم برهاند

 
 سهند  با احترامات

  16:54، ساعت 2010, 23سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  با سلام خدمت استاد گرامي و دوستان ارجمند

سعيد جان نردباني كه از آن بالا مي روي خود بر سر كولت افتاده است ببين دوست 

آنجايي كه اين همه با جزميت از نبيگرايي دفاع مي كني مشكوك مي شوم به اينكه من 

آيا واقعاً زمينه و زمانه پيدايش اين مفهوم را دريافته اي اصلاً؟ نمي خواهم اين تفحص 

به سركوب كردن باحث بيانجامد همين جا تز اصلي كتابي كه وعده اش را داده بودم را 

قرآن به روايت . برت ندارد و حكم ندهي» خيال«به آن  بيان مي كنم كه ديگر راجع

فرويد بر دو پيش فرض استوار است كه ممكن است طي اين تحقيق از ناكار آمدي 

يك آنكه ما بين ما و زبان زمان نبي . آنها پرده بردارم و ممكن است تأييد هم شوند

و دو آنكه  فاصله است قرآن بايد به زبان عصري و به گفتمان عصري ترجمه شود

اين  .مي شود را ايمان آورد» وحي«قرآن؛ سير تحول وجود نبي است تا آنچه بدو 

نگرش فقيهانه بر دين است كه موجب شده ادعاهاي معرفت شناسانه قرآن مهجور 

   .قرآن؛ گفتمان رنج، معرفت و گناه است. گردد

 صلاح الدين بهرامي  با احترام فراوان

  23:23، ساعت 2010, 23سپتامبر 



 
  ...ناشناس گفت

   .منظورم از نبيگرايي، نسبيگرايي بود پوزش ميطلبم

خواهم شد اگر كتاب مناسبي در مورد يا از فرويد ، لكان و دلوز و استاد گرامي ممنون 

   .گاتاري براي ترجمه معرفي كنيد

 صلاح الدين بهرامي  با سپاس بيكران 

  23:26، ساعت 2010, 23سپتامبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به دوستان عزيز و استاد گرامي

به تمامي نظرات احترام  .بحث شركت كردند از همه دوستان تشكر ميكنم كه در اين

 .ميگذارم و معتقدم در دل هركدام از انها نكته اي براي آموختن وجود دارد

 :لازم مي دانم چند نكته اي را درمورد مطالبي كه استاد موللي بيان كرده اند اضافه كنم

ود شما در به نظر ميرسد نكاتي كه بيان كرديد با افكار و عقايدي كه شخص خ !استاد

پيوسته »پي اشاعه آنها از طريق آثارتان هستيد در تناقض قرار دارند؛ به نظر من اينكه 

از اين امر اجتناب كرده ام كه دسيسه اي بدست بدهم كه ديگران آن را بر له يا عليه 

چون در اساس . مطلبي نباشد كه بتوان به آن افتخار كرد» مذهب واسلام بكار گيرند

 _يا گفتماني كه بر شما حاكم است_رممكن است و درهر حال شماچنين امري غي

لذا در نهايت، تلاش . بالاجبار از لابالاي متون شما به افشاگري خواهد پرداخت

گويي، پنهان انديش،  درجهت متابعت از چنين امري لاجرم به دوپهلويي،پوشيده

شما نيز همچون ساير  و بدين ترتيب. كاري و در نهايت رياكاري خواهد انجاميد پنهان

به جرگه _از ابتدا تا كنون، چه پيش از اسلام يا پس از آن_متفكران در اين سرزمين

  خواهيد پيوست كه؛» رندان«



 
  بنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت ميكنم   حافظم در محفلي دردي كشم در مجلسي

استبدادزده است ههاي  و گويا اين سرنوشت افرادآزادانديش و دگرانديش در سرزمين

 انديشي روي بياورند؛ گويي و پنهان كه اينگونه براي حفظ آبرو يا جان خود به سربسته

ناگفته . كه همچو چشم صراحي زمانه خونريز است در آستين مرقع پياله پنهان كن

پيداست كه چنين نتايجي با انتقاد از ايرانيان به جهت دورويي و رياكاري و حقه بازي 

  ...كاري قرار دارددر تناقض آش

و اما راجع به نكته دوم شما استاد عزيز، يعني در مورد زبان فارسي،در اين مورد هم 

بايد با تاسف بگويم كه دوباره موضع شما حرفها و نظرات خود شما را نقض مي 

 .كنند

قبل از ورود به اين بحث بايد نكته اي كلي را يادآوري كنم و ان اينكه به نظر ميرسد 

سسور، _دانش شما از زبانشناسي جديد در نيمه نخست قرن بيست متوقف مانده است

ساپير _ورف» فرضيه نسبيت زباني»شما تنها از زبانشناسي . ياكوبسون، ورف و ساپير

گرفته و مدام از ان سخن به ميان مي _، يعني هيدگراحتمالا آنهم بواسطه فيلسوفان_را

 .اوريد

در زبان شناسي جديد بحث بسيار بسيار مفصلي است كه از حوصله » نسبيت زباني»

اين كامنت خارج است اما اگر اين مفهوم را تنها در همان معنايي كه شما از ان اراده 

تصور از جمله شما يعني  ، كه تنها تعبير قابل»نسبيت واژگاني»يعني _مي كنيد نيز

در قالب » نسبت افراد هر قوم با زبان خود رابطه آنها را با جهان خود نشان ميدهد«

چنانكه گفتم با افكار خود شما نيز در تناقض از كار _اصطلاحات زبانشناسي است

شما از يك طرف ميگوييد زمان عرفان و رازورزي و امثال اينها به سرامده   .درمي آيد

كه متعلق به چنين نحوه تفكري يا جنين » واژگاني«در عين حال همچنان به است و 

آيا اين تناقض نيست؟ چنانچه حتي بپذيريم . است چسبيده ايد» نسبتي با عالم و آدم«

از مدلول هاي چنين اصطلاحاتي » تهافت«كه با اين كار خود در پي ساخت شكني يا 

خ خود شما به پيوند تنگاتنگ تفكر و بنا به اعتقاد راس_هستيد آيا فكر نميكنيد



آيا . اين كار به مانعي عمده در مسير همين ساخت شكني نيز تبديل شده است_زبان

اين اتفاقي است كه تمامي كساني كه مجذوب روانكاوي شده اند و در اين سايت 

اند ميتوانيد نمونه هاي ان را به اساني بيابيد اساسا روانكاوي را با عرفان عوضي گرفته 

 ...اسلامي ميبينند؟_عرفاني_و فرويد و لكان را تنها از دريچه تنگ گفتمان مذهبي

 انتقاد از مواضع زبانشناسانه شما بسيار مفصل و زياد است كه به بعد موكول ميكنم

 با تشكر و احترام 

  0:42، ساعت 2010, 24سپتامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  الدين بهرامي عزيزآقاي صلاح 

روشن نكرده ايد كه از چه زباني مايل هستيد كتابي در مواردي كه ذكر كرده ايد 

 ترجمه كنيد؟ بااحترام 

  13:33، ساعت 2010, 24تامبر سپ

  

  ...ناشناس گفت

 صلاح الدين بهرامي  زبان انگليسي باشد با سپاس فراوان استاد گرانقدر سلام

  22:44، ساعت 2010, 24سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

كه الان خودشان استاد روانشناسي در دانشگاه  -- روزي يه دانشجوي چيني: اقاي سعيد

به استادش گفته بود كه ايا مي دانيد كه فرق بين من و شما  ---بركلي هستند -كاليفرنيا

؟ دانشجوي چيني .ستفرق من و شما چي. ؟ استادش پاسخ داده بود كه نه.چيست

من صد در صد با اين گفته  .گفته بود كه من دنيا را دايره وار مي بينم و شما خط خط



در اين باره كتاب هايي به نگارش در آمده است كه من يكي را معرفي . ايشان موافقم

  مي كنم

. 
The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think 
Differently and Why? by Richard Nisbet 

 
بركلي  -منطق فازي كه توسط پروفسور لطفي زاده ايراني الاصل در دانشگاه كاليفرنيا

لطفي زاده  .بنيان گذاري شد در اوايل نتوانست در خود آمريكا مورد قبول واقع گردد

اپن و بعضي از ممالك شرقي صادر كند كه ÷ر شد كه اين علم جديد را به مجبو

كنترل مي  -بلافاصله قبولش كردند كه امروزه كاركردش را در تمامي دستگاه هاي خود

دليل اينكه آمريكايي ها نتوانستند به ارزش اين علم نوين پي ببرند . توان مشاهده كرد

كار مي كند در حاليكه منطق  -- خطد خط --اين بود كه ذهن آمريكايي ديجيتالي

خطي فازي با اينكه مانند منطق ديجبتالي تر و تميز و خط كشي شده نيست اما با 

كاركرد پديده هاي طبيعي بهتر منطبق است يعني منحني وار است كه پايان و آغازي 

 اپني و روسي و÷البته آمريكايي ها بعدا از مشاهده پيشرفت .ندارد و پيوسته است 

مجارستاني ها در استفاده از منطق فازي پي به اشتباه شان برده و مبلغ كلاني را براي 

پروفسور لطفي زاده اولين خارجي  .آموزش و كار كرد منطق فازي اختصاص دادند

 .اپن برنده جايزه هوندا شد كه معادل جايزه نوبل در علوم است÷است كه در 

وه تفكركان با غربي ها فرق مي كنيم سال ها اين پديده اينكه چرا ما شرقي ها در شي

در جلسات فني كمپاني ايكه كار مي كردم من متوجه .براي خود من هم سئوالي بود

اين پديده بودم كه وقتي مشكلي مطرح مي شد با اينكه دانش فني بعضي از همكارانم 

اران آمريكايي همك. بيشتر از من بود اما در پيدا كردن راه حل اصلا و ابدا موفق نبودند

مثلا  --ام مشكل را جدا كرده و بدون توجه به رابطه اين معضل با محيط اطراف 

سعي مي كردند كه با نصب مثلا بيشتر لوازم  ---روحيه كارمندان و كارگران و غيره

در حاليكه از ماهيت مشكل معلوم بود كه اين نواقص . اندازه گيري مشكل را حل كنند

 به نبود مثلا فلان دستگاه آزمايش و اندازه گيري و يا بخاطر نبوددر كار اصلا و ابدا 



work instruction من براي غلبه بر مشكلات و نواقص به پديده هاي جانبي . نبود

هم توجه مي كردم كه اكثرا با مخالفت مواجهه مي شدم اما بعد از شكست هاي پي در 

البته با  --.طرفم را قبول كنندپي مجبور مي شدند كه همان شيوه هاي مطرح شده از 

 ---استخدام مشاوران متخصص و صرف صد ها هزار دلار

من دز اين گونه موارد با خودم هم دچار مشكل مي شدم كه چرا نمي خواهم همان 

شيوه ساده آمريكايي ها را قبول كنم تا اينكه به مصاحبه اي از پروفسور لطفي زاده بر 

شكلاتي شبيه مشكلات من در دانشكدهالكترونيك خوردم كه ايشان هم دقيقا به م

در بركلي كه ايشان رياست اش را عهده دارد بودند مواجهه شده  -دانشگاه كالبفرنيا

ايشان در اين مصاحبه علت اينكه شيوه هاي مطرح شده از طرف ايشان همه . بوده اند

ز بودند را جانبه بوده و به همين خاطر هم همكاران آمريكايي اش از درك شان عاج

به ساختارزبانهايي كه ايشان بهشان مسلط هستند يعني فارسي و تركي و روسي ربط 

  .مي دهند

مگر تئوري هاي زبان شناسي و علمي مانند لبنيات هستند كه : راستي اقاي سعيد

؟ اگر شما معتقد هستيد كه تئوري هاي .رويشان تاريخ استفاده حك شده باشد

ون و ورف و ساپير كهنه شده اند اياشما مي توانيد زبانشانسي سوسور و ياكوبس

 ؟.اسمامي چند تن از دانشمندان زبان شناس نوين را برايمان معرفي كنيد

 
اگر اشتباه نكرده باشم من فكر مي كنم كه شما به نحله فكري سه تفنگدار يعني اقايان 

و  --ريكاييفيلسوف آم --دانيل دنت ---زيست شناسي بريتانيايي --ريچارد داوكينز

دانشمند شناختي آمريكايي تغلق داريد كه پوزيتيويست هاي مدرن  --استيون پينكر

صفحه اي بيرون مي دهند كه  600-500همين پينكر تقريبا هر سال يه كتاب . هستند

اين سه تن . اكثرا تكرار مكررات گفته و يافته هاي ديگران با زباني عامه پسند هستند

نيكي مي بينيد كه استيون ÷انساني را از چشم زيست شناسي و شديدا همه پديده هاي 

معتقد هستند كه زبان همانند خيلي از  "غريزه زبان  "پينكر در كتاب كت و كلفت



  -عجب از كرامات شيخ ما چه -نتيكي دارد÷پديده هاي اسناني پايه زيست شاسانه و 

 سهند  بمانيدموفق و تندرست               دست را باز كرد و گفت وجب

  10:44، ساعت 2010, 25سپتامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  :استاد گرامي

كساني مي تواننداسلام را آسيبشناسي كنند كه سالها به .مايلم به اگاهي شما برسانم

 اسلام عمل نموده نمازشان ترك نشده چهل روز چهل روز روزه گرفته اند 

حج اسلام به جا آورده اند قرآن را در گستره بيست سال فرا گرفته اند در متن اسلام 

قونوي و قيصري ازيكسو و مولانا و نظامي و بزرگ شده اند در دبيرستان ابن عربي و 

و در پايان چهل سال از جان و دل دريافته اند .عطار از سوي ديگر آموزش ديده اند

همچون جماع "و دريافت ديگران بفرموده مولانا .اسلام ويرانگر است نه سازنده

  .است "كودكان

  برسر امرودبن بيني چنان

  )2363/يكم(زان فرودآ تا نماند آن گمان  

 
  .واما بعد

 همانند. آنان كه به فارسي سره و ايران مي بالند

 استاد كزازي شاهنامه شناس نامي نويسنده و مترجم

 "انه ايد"و  "ايلياد" "اوديسه"چندين كتاب مانند 

 هذيان.كه به زبان شيرين فارسي سره نوشته شده است

همچو "اينان بفرموده مولانا .شيفتگان غرب يا عرب هذيان مي گويندبلكه .نمي گويند

 .از مام ميهن سرد شده اند "آن زن كو جماع خر بديد



 
 اي خدا جان را تو بنما آن مقام

 (3092/يكم)كاندرو بي حرف مي رويد كلام 

 
  .ادامه سخن را مي توان بي حرف دريافت

 نيروانا  .با سپاس

  11:13، ساعت 2010, 25سپتامبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به و تشكر از دوستان و استاد گرامي

شما مفهوم ضمير نااگاه نزد محض اطلاع دوست عزيز سهند بايد بگويم به نظر ميرسد 

اين ضمير ناگاه جنعي . فرويد يا لكان را با مفهوم ان در نزد يونگ اشتباه گرفته باشيد

يونگ است كه محتويات ان همواره يكسان و بدون تغيير فرض گرفته ميشود نه ضميز 

 نااگاه فرويد و لكان كه ماهيتي فردي دارد و بسته به تاريخچه زندگي هر فرد و حتي

هر فرهنگ محتويات ان متغير است به طوري كه انچه كه در نزد يك فرد يا فرهنگ 

جزو محتويات واپس زده و لذا بخشي از ضمير نااگاه به شمار ميرود، در نزد فرد يا 

لذا درست ...فرهنگ ديگري مي تواند اساسا جزئي از ساحت اگاه محسوب شود

لكان است و يا غير بزرگ همان  نخواهد بود كه بگوييم خدا همان ضمير نااگاه

غير بزرگ براي لكان اغوش مادر است كه ميتواند توهم بازگشت به ان را در ...خداست

و ساير اصطلاحات مشابه در فرهنگ ها و مذاهب » فناي في االله«قالب مفاهيمي چون 

  ...ديگر در شخص بوجود آورد

 با احترام 

  12:47، ساعت 2010, 26سپتامبر 

  

 



  ...گفت كرامت موللي

  دوستان عزيز آقايان سهند و سعيد

آما عده اي از . نزد لكان به تبعت از فرويد غير بزرگ همواره محذوف و منقسم است

اكثر آنها قبل از روانكاو (روانكاوان پيرو لكان كه به مذهب توجه خاص داشته اند 

اين عده خواسته اند در غير بزرگ لكان ) كشيش و از مردان كليسا بوده اندشدن 

از سويي ديگر لكان خود بخصوص در سمينارهاي سالهاي هفتاد  .وجودي الهي بيابند

ولي اين نظر . به بعد تلويحاً برآن است كه غير بزرگ را به حيث واقع نزديك كند

ة الوهيت را بدان نحو كه مذاهب اهل درهرحال اگر مسأل. تأويلي بيش از لكان نيست

كتاب طرح كرده اند درنظر بگيريم ميتوان گفت كه روانكاوي بيشتر به الحاد نزديك 

ولي اگر ايمان را از وجودي الهي متمايز سازيم درآنصورت تقرب روانكاو . خواهد بود

  .بدان بنحو ديگري ميتواند باشد

  13:09، ساعت 2010, 26سپتامبر 

  

  ...ناشناس گفت

 سعيد جان چرا توهم بازگشت؟ چه ملاكي دال بر توهم دانستن فناي في االله داري؟

 پست بعدي جبران مي كنمببخشيد سلام و احترام يادم رفت در 

 صلاح الدين بهرامي 

  13:11، ساعت 2010, 26سپتامبر 

  

  

  

  

  

 



  ...گفت كرامت موللي

  آقاي بهرامي عزيز

بدنبال كتابي براي شما به انگليسي هستم ولي مايلم كمي بيشتر راجع به شما و 

درصورت لزوم ميتوانيد پيامتان را از طريق ايميل . بخصوص ميلتان به ترجمه بدانم

 بااحترام . بفرستيد

  13:14، ساعت 2010, 26سپتامبر 

 
  ...سعيد گفت

  به دوست عزيز آقاي بهرامي

ببينيد زمانيكه من از نسبيگرايي سخن ميگويم مرادم نسبيگرايي در گزاره يا قضاياي 

كه مأخوذ از نظرات افرادي _نسبيگرايي به معنايي كه من به كار ميبرم. منفرد نيست

معناي _در حوزه فلسفه سياسي است(Laclau & Moufe)چون لاكلا و موف 

مطابقت مي » قطبيت«ذهن انسان يعني دقيقي دارد كه با بنيادي ترين اصل حاكم بر 

اين اصل ميگويد كه تمامي فرايندهاي ذهني از ادراكات حسي گرفته تا نظام هاي . يابد

» حاشيه راني«و » برجسته سازي«معنايي حاكم بر شخصيت افراد بر اساس دو مفهوم 

عرفت لذا فرد نميتواند در آن واحد به دو گفتمان كه در پايه هاي م...استوار هستند

شناختي خود دو قطب مخالف يكديگرند باور داشته باشد مگر انكه دچار از هم 

» توهم»ببينيد حالا زمانيكه من ميگويم ...گسيختگي فكري يا همان اسكيزفرني باشد

اين تقصير يا نقصي از سوي من نيست؛ اين چارچوب نظام معنايي گفتمان مبتني بر 

با _جبور ميكند اين واژه را برگزينم چراكه منفرويد است كه من را م_روانكاوي لكان

از همان اول مشخص كردم كه مسئله را با _»نزد لكان«توجه به كاربرد عبارتي مثل 

توجه با تمامي عناصر نظام معنايي گفتمان لكان بررسي ميكنم نه صرفا عناصري 

عناصر روشن تر بگويم؛ در اين چارچوب با توجه به تمامي . پراكنده از ان گفتمان

و ساير مفاهيمي اين چنيني وجود » الوهيت»شكل دهنده ان جايي براي مفاهيمي چون 



چنانچه در اين گفتمان غير بزرگ خود موجودي ...ندارد كه فرد بخواهد در آن فنا شود

باقي مي ماند  -»نيستان«_محذوف است و منقسم ديگر چه جايي براي موجودي مطلق

» نيستان«شد و در طلب رسيدن به آن؟ در اين گفتمان، كه انسان از ان دور افتاده با

با توجه به اين مقدمات مختصر . است» بخش مادر  آغوش آرام«تعبيري از همان 

كه _باز هم تاكيد ميكنم در چارچوب اين گفتمان_احتمالا خود تصديق خواهيد كرد

ي كه در نوزادي آيا فرد ميتواند دوباره به حالت...بيجا نبوده است «توهم«انتخاب لفظ 

 در اغوش مادرش احساس مي كرده برگردد؟

 
 با احترام 

  1:58، ساعت 2010, 27سپتامبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

  با سلام و احترام و تشكر فراوان

به شدت از وضعيت اين وبلاگ لذت مي برم و از همه كساني كه موجب اين لذت  

  .من هستند كمال سپاسگذاري دارم

  اولاً جهت اطلاع استاد موللي عزيز

بنده ليسانس روانشناسي مي باشم در تهران فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق و معرفت  

روانكاوي را نيز نزد دكتر محمد . شناسي را در موسسه معرفت و پژوهش خوانده ام

احتمالاً (مهدي خديوي زند خوانده ام كه مدعي است سه سال سر كلاس هاي

دكتري دتا در روانشناسي  لكان حضور داشته است و) منظورش سمينارها بوده است

 .باليني و تربيتي خود را از فرانسه گرفته است

هم ... حوزه هاي مطالعاتي خودم از انسان شناسي و روانشناسي و فلسفه تا به عرفان و 

   .مي رسد



 
مدتي است مي خواهم زبان انگليسي خود را تقويت بخشم و از منابع دسته اول يعني 

رم به همين منظور دست بكار ترجمه شده ام كه ظاهراً براي زبان اصلي دانشم را فرا گي

   .اينكار پشتكار خوبي دارم

  دوماً جهت جواب سعيد جان ما

جناب آقاي سعيد بلحاظ معرفتي فكر مي كنم حكم شما حكم دادن كارت قرمز در  

گمان مي كنيد مي توانيد از منظر لكان راجع به عرفان . خارج از زمين فوتبال را دارد

تصميم بگيريد؟ گمان مي كنيد مرز توهم و حقيقت يا واقعيت آنچنان مشخص است 

 كه به اين نتيجه برساندتان؟ 

  2:28، ساعت 2010, 27سپتامبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

 جناب دكتر چيز ديگري هم بايد به عرضتان برسانم 

اولاً از اينكه وقتي براي اين وبلاگ مي گذاريد من بشخصه كمال تشكر را دارم و 

 قدرتان را مي دانم اين از جهت سپاس

قرآن؛ «: مشغول كار بر روي دو پروژه ام يكي آنكه من معتقدماز طرف ديگر الان 

همانگونه كه مولانا هم در اشاره اي ضمني » داستان ايمان آوردن پيامبر است به خود

و مي خواهم با كار . »با روان انبيا آميختي/چونكه در قرآن حق بگريختي«: مي گويد

پروژه دوم . ان مند ارائه دهمروي قرآن اين سلوك را و سير تحول وجود نبي را سام

هم راجع به فرويد است كه مي خواهم بر اساس ده گزارش روانكاوي كه چاپ كرده 

مي توانم در اين دو زمينه از شما كمك . است خود شخصيت فرويد را بررسي كنم

  بگيرم مانند يك استاد راهنما؟

 با احترام فراوان 

  2:37، ساعت 2010, 27سپتامبر 



 
  ...گفت حامد صوفي

  گرامي، با درود دگر باره بر دكتر موللي

من باب ساحت رمز و اشارت پرسشي برايم پيش آمدستي و آن اينكه آيا چنين ساحتي 

حس « مي باشد؟ به ديگر سخن آيا ساحت ترميزي بر  « حس شنيداري« محدود به 

نيز مترتب است؟ اين را از آن رو مي پرسم كه در غالب گفتماني كه براي باز » بينائي 

، خواننده )به ويژه در كتاب مباني روانكاوي(كرده ايد  كردن مفهموم رمز و اشارت باز

  . را به تظاهرات شنيداري ساحت رمز و اشارت ارجاع داده ايد

 
از ونسان » سيب زميني خور ها « زين روي، آيا مي توان به عنوان مثال تابلوي معروف 

 ونگوك را مورد تجزيخ و تحليل روانكاوي قرار داد؟ به خصوص اينكه در چنين

مباني  93و  92در صفحات » قانون و نواميس « تابلوئي ارتباط ويژه اي را با بحث 

   روانكاوي احساس مي كنم

  . پاسخ از شما با سپاس، .

  9:52، ساعت 2010, 27سپتامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي صوفي عزيز

استماع اصوات جايگاه اصلي ساحت درست است كه زبان تكلم يعني توانائي آدمي در 

رمزواشارت است ولي اين استماع تنها به قوة سمعي ما محدود نميشود جراكه يك 

نقاشي واقعي و يا يك فيلم ارزشمند ميتواند با استفاده از تصوير نيز بيانگر ساحت 

اين امر ميرساند كه ذات هنر در اين ساحت نهفته است حال خواه . رمزواشارت باشند

 بااحترام  .طريق نقش و تصوير باشد ياغيراز 

  11:49، ساعت 2010, 27سپتامبر 



 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي بهرامي عزيز

آن را ميتوانيد . درپي تقاضاي شما كتابي در بارة فوكو براي ترجمه بشما پيشنهاد ميكنم

  بااحترام. آدرس زير پيدا كنيد در

 
http://www.amazon.co.uk/Foucault-Very-Short-Introduction-

Introductions/dp/0192805576/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&
qid=1286105547&sr=1-3  

  4:41، ساعت 2010, 3اكتبر 

 
  ...گفت تقويان

  با سلام

اگر اجازه دهيد . متشكرم از آقاي سعيد كه با متانت به بيان نظرات خويش مي پردازند

قبل از هر چيز بايد بگويم كه مقايسه قران و . مي خواهم در اين بحث شركت كنم

مي دانستم ايدئولوزي بسيار نيرومند است و مي تواند هر آن . فرويد كاملا متحيرم كرد

چه بر ضد خويش است را ببلعد و از آن خود كند اما اين مقايسه جديد حقيقتا مرا 

اهم به ورطه بدون آن كه بخو. متنبه ساخت كه هنوز قدرت آن را دست كم گرفته ام

سياست درغلتم با كمال احترام چنين مقايسه اي را هم راستا با جريان حاكميت فعلي 

   .در ايران مي بينم

اشاره دكتر موللي به بحث اساسي زبان و نگاه به تاريخ . اما بحث من چيز ديگري است

اين كه ما مي توانيم به سنت . آن مرا علاقه مند كرد كه در اين بحث شركت كنم

صد البته . خويش بينديشيم نشان مي دهد كه ما ديگر در دوره سنت به سر نمي بريم

 - به طور اساسي-اين امر به معناي آن نيست كه فرايند مدرنيته اكنون در كشور ما حتي 



از همين رو براي برداشتن گام هايي كه در سنت ما يا مطرح نبوده . آغاز شده است

به نظر مي آيد درست .ه تجربه غرب نظر بيفكنيم است يا حائز اهمت، مي بايستي ب

ترين رابطه اي كه مي توانيم اكنون با غرب داشته باشيم نه رد و انكار آن و نه تسليم 

شدن در برابر آن است بل اين رابطه مي بايستي همچون رابطه شاگرد و استاد نسبت ما 

كردن يا نكردن از  در باب نگرش به تاريخ زبان و استفاده. را با غرب رقم بزند

نگاهي . اصطلاحات قديم نيز بايستي به همين منوال و بر اساس همين رابطه عمل كرد

به متفكران بزرگ و بررسي سبك و سياق آن ها در غرب نشان مي دهد كه حق با دكتر 

مسئله اما در . ما نمي توانيم آن چه بر زبان ما رفته است را ناديده بگيريم. موللي است

 .پيش از هر چيز بايد دو امر را روشن كرد. تفاده ما از سنت زبان استنحوه اس

براي پردازش اين امر نمي توانيم ابتدا به نظريات موجود در زبان شناسي يا فلسفه  - 1

بلكه آن چه . زبان رجوع كنيم و سپس در باب مواضعي از اين دست تصميم بگيريم

د زبان تاريخي است كه از خلال مهم تر است رجوع مستقيم و درگير شدن با خو

امري كه متاسفانه حتي در ميان زبان . خوانش و دوباره خوانش متون دست مي دهد

 .شناسان ما در ايران غايب است

با پذيرش . بايد مشخص كرد كه زبان پارسي واجد چندين سنت متفاوت است - 2

كدام سنت زبان اين امر آن گاه اين پرسش سر بر مي كشد كه امروز مي بايست از 

  .فارسي در زبان امروز و امر ترجمه مدد جست

  12:41، ساعت 2010, 3اكتبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

  دوست عزيز جناب تقويان

در . سخن نسبت قرآن و فرويد در راستاي جريان حاكميت نيست. فكر كردي اشتباه 

اگه من بخوام با ذخيره معرفتيم ! ببين دوست من. راستاي ايضاح مفهوم دينداري است

شما باز آنراايدئولوژي زدگي مي نامي؟ اينكه  .از فرويد خوانشي از قرآن داشته باشم

گري است ما مي توانيم راجع به ثمره هاي من مؤمن به اين كلامم يا نه خود بحث دي



نظري و عملي اينكار به صحبت بنشينيم و الا من هم مي توانم بر شما برچسبي نهم و 

 .عيناً سياق كلامتان هم اين اجازه را به من مي دهد

  از پيشنهادتان متشكرم استاد موللي عزيز

 با احترام فراروان 

  13:19، ساعت 2010, 3اكتبر 

 
  ...ناشناس گفت

با سلام شما در وبلاگتان مقاله اي با نام استعاره از ديدگاه جرجاني و ابن سينا از آقاي 

ايد من مي خواهم در مقاله ام از مطالب اين مقاله استفاده كنم مصطفي تقويان گذاشته 

خواهش مي كنم به خاطر خدا آدرس ايميل ايشان را به من بدهيد يا راهي كه بتوانم با 

ايشان ارتباط برقرار كنم نياز مبرم دارم ايميل من اين 

  nargesi437@yahoo.comاست

  2:14، ساعت 2010, 4اكتبر 

 
  ...ناشناس گفت

  به نام خدا 

من واقعا به داشتن ديني مانند اسلام افتخار مي كنم اين مطلب را پس از مطالعه 

غربي مي گويم شما ببينيد غرب چقدر مشكل تعارض علم بسياري از كتابهاي كلامي 

و دين دارد آيا اسلام هم چنين مشكلي دارد يا هر روز علوم جديد فلسفه احكام 

اسلامي و آيات فرآني را اثبات مي كند و حتي آمريكا و غرب دارد به مسائل اسلامي 

را سرچ مانند خويشتنداري جنسي و حجاب مي رسد در گوگل خويشتنداري جنسي 

كنيد تا مطالب بسيار جالبي را ملاحظه كنيد كه سازمان هاي مردم نهاد در آمريكا براي 

ميليون دلار براي  173 2005ترويج حجاب تشكيل شده و كنگره آمريكا در سال 

 silver هايي مثلngo كمك به اين سازمانها تصويب كرده آيا اين جاي تأمل نداره



ring,true love waitsي ها كه مسلمانند اين طوري در باره اسلام قضاوت بعد بعض

مي كنند غرب دارد به احكام اسلام برمي گردد به خدا اگر متفكرين ما و ائمه ما در 

غرب بودند آنها خيلي خوب حقشان را ادا مي كردند ولي ما خيلي كم كار كم لطفيم با 

 بي انصافي همه كاستي ها را به پاي اسلام مي گذاريم 

  2:24، ساعت 2010, 4اكتبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به دوستان و استاد گرامي

 .متشكر ميكنماز همه دوستانيكه در بحث شركت كرده و ميكنند 

 
متذكر » ناشناس«خانوم /دوست دارم نكته اي را در مورد كامنت بالا از دوست عزيز اقا

 :شوم

اين به طور قطع حق شماست كه هر عقيده و نظري كه به ان باور داريد ! دوست عزيز

ازادانه بيان كنيد و در حمايت و دفاع و ترويج ان بكوشيد و هيچ كس و هيچ چيزي 

توان سلب چنين حق و حقوقي را از شما داشته باشد و اين پيگيري و نمي بايستي 

اما . جديت در افكار و عقايد از سوي شما در جاي خود احترام و تحسين برانگيز است

از اين سو نيز اميدوارم كه شما نيز در كنار اين همه قادر باشيد اين نكته اساسي را 

نظراتي تنها يكي در ميان بسياران افكار  مورد درك و فهم قرار دهيد كه چنين افكار و

كه در يك جامعه مدني _كه همگي انها قابل احترام هم مي باشند_و نظراتي است

ميبايستي اين نكته اساسي را بپذيريم كه در ميان افراد . متكثر ميتواند وجود داشته باشد

و سلايق و  تنوع و تكثر فوق العاده اي از حيث افكار و عقايد، سبك زندگي، علايق

وجود دارد و انها نيز مي بايستي به ميزان مشابه از چنين حق و ... رفتارهاي جنسي و 

حصول چنين درك و فهمي در جامعه ايران شرط اصلي و  .حقوقي برخوردار باشند

 ...اساسي رواج و گسترش شيوه هاي ازادانديشانه اي چون روانكاوي خواهد بود



 
  .با احترام

  23:52، ساعت 2010, 4اكتبر 

 
  ...گفت تقويان

  اقاي صلاح الدين

برچسبي مي توان بر نوشته من نهاد تا اگر درست بود در خوشحال مي شوم بدانم چه 

   .حك و اصلاح آن بكوشم

اما اينكه شما مي خواهيد با ذخيره معرفتي خود از فرويد دست به خوانش بزنيد آن 

 .هم از يك متن مقدس، با عرض معذرت بايد بگويم كار را بس ساده گرفته ايد

اين است كه شما با زبان  -لي باشداگر اساسا عم-شرط اول تحقيقي از اين دست 

آن گاه با توجه به اين كه با . اصلي مولف به سراغ متون او برويد يعني زبان آلماني

دانشي عمل يعني روان كاوي سروكار داريد حتما بايستي در اين رشته تجربيات علمي 

ادبيات  از آن طرف مي طلبد كه شما نه همان با زبان عربي بل با. و عملي داشته باشيد

تازه از همه اين موانع كه بگذريد بايد از . عرب و علوم قرآني نيز آشنايي داشته باشيد

نظر دور نداشته باشيد كه جامعه محققين ما امروزه اكثرا واجد رابطه اي در حيث 

آيا به راستي آن اندازه به . خيالي با موضوعي همچون دين و دين داري به سر مي برند

د كه خود را واجد چنين رابطه اي ندانيد بل مدعي باشيد كه با خود اعتماد داري

 موضوع تحقيق خود در ساحت رمز و اشارت به سر مي بريد؟ 

در پايان اجازه دهيد نكته اي را به خاطر شما بياورم كه شايد البته به ذهن خود شما 

 نكته من يك پرسش است؛ . هم خطور كرده باشد

امثال ايشان كه هم در روان كاو خبره هستند هم با  چرا فردي چون دكتر موللي يا

سنت زبان فارسي آشنا هستند حتي اثري يا تاويلي روان كاوانه از في المثل شعر حافظ 

كه به مراتب ميداني كم خطر تر از متن مقدس است ارائه نداده اند؟ يا چرا با ذخيره 

دست نمي دهند و از اين كار معرفتي كه دارند خوانشي از پاره اي از متون عرفاني به 



پرهيز دارند؟ اندكي تفكر بدين پرسش مي تواند تكليف ما را براي برداشتن چنين گام 

 .هاي پر خطر و مغرورانه اي روشن كند

 با تشكر 

  12:50، ساعت 2010, 6اكتبر 

 
  ...ناشناس گفت

آقاي تقويان لطفا به من كمك كنيد آدرس ايميل تان را بنويسد من يك سؤال راجع به 

 است nargesi437@yahoo.com مقاله تان دارم خواهش مي كنم آدرس ايميل من

  10:45، ساعت 2010, 7اكتبر 

 
  ...گفت تقويان

  با سلام

 
taghavian@yahoo.com  

  12:50، ساعت 2010, 7اكتبر 

 
  ...ناشناس گفت

  :از سهند

اقاي تقويان من به شخصه با محتواي : با عرض سلام خدمت استاد و همه دوستان

پيامتان كه به اقاي صلاح الدين آدرس شده موافقم اما در عين حال فكر مي كنم كه 

اقاي صلاح الدين مي نويسند كه اگر مفيد بود . بايد دوستان را براي نوشتن تشويق كرد

اگر نبود لااقل بي ضرر است و به كشس صدمه اي كه عده اي ازش استفاده مي كنند و 

البته من خودم در اينگونه موارد . وارد نخواهد شدواز بيني كسي كه خون نخواهد آمد

خيلي وسواسم براي اينكه آدمي نبايد موضوعاتي را كه ديگران بار ها و بار ها تكرار 



 .كنددر اينصورت بهتر آن است كه فرد سكوت . كرده اند را تكرار كند

جامعه ".از اينها گذشته لطفا مي توانيد اين بخش از پيام تان را بيشتر توضيح دهيد

محققين ما امروزه اكثرا واجد رابطه اي در حيث خيالي با موضوعي همچون دين و 

 .يه مثال هم بياوريد كه بهتر خواهد شد "دين داري به سر مي برند

 
 با بهترين اروزهايم 

  18:02، ساعت 2010, 7اكتبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

  دوست گرامي جناب تقويان عزيز

مقايسه قران و فرويد كاملا «آنچه كه متحيرتان مي كند حكم مي دهيد؟  چرا در مورد

مي دانستم ايدئولوزي بسيار نيرومند است و مي تواند هر آن چه بر ضد . متحيرم كرد

خويش است را ببلعد و از آن خود كند اما اين مقايسه جديد حقيقتا مرا متنبه ساخت 

ن آن كه بخواهم به ورطه سياست درغلتم بدو. كه هنوز قدرت آن را دست كم گرفته ام

. با كمال احترام چنين مقايسه اي را هم راستا با جريان حاكميت فعلي در ايران مي بينم

  . همين يك نمونه بس است» 

   :اما دوم

من كجا گفتم چگونه مي خواهم چكار كنم كه فوراً به اين نتيجه رسيديد كه كار را 

  بس ساده گرفته ام؟

 :سوم 

يد دوست من كار بنده نه كاري سلبي و نه ايجابي است بنده فرضيه دارم در روند ببين

بعنوان مثال بنده . كارم به اين نتيجه خواهم رسيد كه يا فرضيه ام رد مي شود و يا تأييد

فكر مي كنم پدر نداشتن انبياء كه در عيسي كاملاً محرض مي شود را مي توان با شكل 

اگر اين امر محقق شود متون . ز نظرگاه لكان توضيح دادگيري ساحت رمز و اشارت ا



مقدس نشانه هاي كشف شده توسظ انبيا هستند كه مي توان بر اساس گفتمان عصري 

بنده مي ظن غالبم بر آن است بشر از چهار گفتمان معرفتي بهره . توضيح داده شوند

ا موضوع، روش و هر كدام از اين گفتمان ه. گرفته است؛ اسطوره، دين، فلسفه، علم

غايت خاص خود دارند و هركدام هم قابل بيان به زبان ديگرند هر عصر گفتمان 

 .خاص خود دارد كه قضايا را در آن گفتمان مي سنجد و مي فهمد

   :چهارمين و پايان

كار من نه مغرورانه است و نه پر خطر تحقيقي است كه يا محقق مي شود يا نه اما باز 

مي پنداريد من سعي در اتحاد غرب و شرق دارم كه اين كار را فكر مي كنم كه شما 

يعني مي پندار يد كار من ماهيت انديش است و مي خواهم از خلال اين كار . مي كنم

فررهنگي را به فرهنگي يا فكري را به فكري برتري بخشم يا اينكه چيزي را با چيزي 

من فهميدن متن ديني  نه دوست من دغدغه من صدق كذب نيست دغدغه. اثبات كنم

در عصر امروز است و فكر مي كنم راونكاوي اين دريچه را به من گشوده است حال 

  .ممكن است در پايان اين كار به نتيجه اي خلاف آن برسم

 با نهايت احترام 

  1:40، ساعت 2010, 8اكتبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

  دوست گرامي جناب تقويان عزيز

همين يك نمونه بس است آنجايي كه شما از چيزي كه موجب حيرتتان استت حكمي  

  :مي دهيد

مي دانستم ايدئولوزي بسيار . بايد بگويم كه مقايسه قران و فرويد كاملا متحيرم كرد

نيرومند است و مي تواند هر آن چه بر ضد خويش است را ببلعد و از آن خود كند اما 

. اين مقايسه جديد حقيقتا مرا متنبه ساخت كه هنوز قدرت آن را دست كم گرفته ام



است درغلتم با كمال احترام چنين مقايسه اي را هم بدون آن كه بخواهم به ورطه سي

  « .راستا با جريان حاكميت فعلي در ايران مي بينم

 :دوم

شما از كجا فهميديد من چكار را مي خواهم چگونه انجام دهم كه فكر كرديد كار را 

 بس ساده گرفته ام ؟ 

  1:44، ساعت 2010, 8اكتبر 

 
  ...گفت تقويان

  آقاي صلاح الدين

اگر پيش شرط هاي تحقيق را كه ذكر كردم رعايت كنيد كار را ساده نگرفته ايد و اگر  

 به همين سادگي . رعايت نكنيد ساده گرفته ايد

  13:03، ساعت 2010, 8اكتبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

مبناي نظري پيش شرطتان را توضيح مي دهيد؟ و اينكه چرا فكر مي  مصطفي جان

 كنيد استفاده از ترجمه هاي آن آثار راهبر نيستند؟

  14:36، ساعت 2010, 8اكتبر                           با نهايت سپاس 

 
  ...ناشناس گفت

  سلام بر تمامي دوستداران علم ودانش

با اين محفل گرم ودوستانه اشنا شدم و علاقه مندم با كسب اجازه از استاد مفتخرم كه 

 گرامي جناب دكتر موللي و دوستان به اين جمع بپيوندم لطفانظرتان را اعلام فرماييد

  12:26، ساعت 2010, 9اكتبر           با تقديم احترامات پارسا 



 
  ...گفت كرامت موللي

  پارساي عزيزآقاي 

. بحث كنوني مربوط به رابطة روانكاوي و مذهب ميباشد. به اين محفل خوش آمديد

ميتوانيد درآن شركت كرده نظر خود را با دوستان درميان بگذاريد و يا موضوع و 

 بااحترام . پرسش هاي ديگري پيشنهاد كنيد

  12:38، ساعت 2010, 9اكتبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به دوستان عزيز و استاد گرامي

در كامنت خود آورده اند » نيروانا«گرامي گفته ام را با اين بيت مولوي كه دوست 

  :كنم شروع مي

  سختگيري و تعصب خامي است 

  تا جنيني كار خون آشامي است

ابتدا بايد بگويم در مورد بحث آقاي تقويان و آقاي بهرامي گفتة دوست عزيز سهند 

لبي بايستي افراد را در برداشت هاي خود از هر مط اساسا مي. بسيار به جا به نظر ميرسد

با هر ميزان دانش كاملا آزاد گذاشت و نبايد با مطلق انديشي جلوي خلاقيت هاي 

اما به نظرم به همان اندازه نيز به جاست كه اين قيد را نيز به ...فكري ديگران را گرفت

عوام «گفته مزبور اضافه كنيم كه چنين خلاقيت هايي تنها تا آنجا قابل احترام اند كه به 

حساسيتي كه در ابتدا نسبت به افكار و نظرات آقاي بهرامي نشان دادم . دنينجامن» فريبي

  :بود كه» اجتماعي»صرفا به دليل نگراني هاي 



 
 

  آه آه ازين صرافان گوهرناشناس

  هر زمان خرمهره را با در برابر مي كنند

 و الا بنا به باورم به آزادي انديشه هرگز به خودم اجازه چنين تندروي هايي را نمي

بيشتر از اين مايل نيستم كه به به اصطلاح در پوستين دوست خوب اقاي بهرامي . دادم

به . افتاده به خرده گيري از وي بپردازم؛ از همان ابتدا نيز چنين قصدي نداشته و ندارم

قول خود اقاي بهرامي ما صرفا نامي از چنين تحقيقي ديده ايم و هنوز چنين پژوهشي 

آيد نه به رشته تحرير درامده و نه در دسترس كسي  اي ايشان برميتا آنجا كه از كامنته

در هر حال، صرفا مايل بودم با توجه به مطالبي كه خود آقاي بهرامي . قرار گرفته است

تا اينجا در بحث با دوستان و خود من بيان كرده اند مايل بودم توجه ايشان را به نكته 

  :اي معطوف كنم

جناب آقاي سعيد بلحاظ معرفتي فكر مي كنم «د گفتيد كه در يكي از كامنت هاي خو

گمان مي كنيد مي . حكم شما حكم دادن كارت قرمز در خارج از زمين فوتبال را دارد

توانيد از منظر لكان راجع به عرفان تصميم بگيريد؟ گمان مي كنيد مرز توهم و حقيقت 

 «يا واقعيت آنچنان مشخص است كه به اين نتيجه برساندتان؟

در مورد عرفان و رازورزي و » منظر لكان«پرسش من اين است كه اگر نمي توان از 

به «مي دانيد كه » دريچه اي«دين تصميم گرفت، چگونه است كه خود روان كاوي را 

  ؟»روي من گشوده است

اين نكته را به اين خاطر گوشزد ميكنم تا هم كمكي به شما باشد در جريان تحقيق كه  

خود روشن كنيد و هم انكه از تناقض » فرضيه هاي«يف خود را با خود و بالاخره تكل

 .هايي احتمالي در طول كار خود بركنار بمانيد

 
  22:42، ساعت 2010, 9اكتبر  با احترام  موفق باشيد

 



  ...گفت تقويان

  آقاي صلاح الدين

آن چه من گفته  كسي كه در كار تحقيق و نوشتن باشد از. شرط من روشن است ةيشر 

نگاه كنيد به . اما در مورد زبان ترجمه. كند و توضيح نمي خواهد يام چتدان تعجب نم

  .نوشته هاي دكتر موللي در پيش گفتار كتاب هايشان و در كامنت هاي پيشين ايشان

  3:48، ساعت 2010, 10اكتبر 

 
  ...گفت تقويان

 سهندجان

من مي خواستم درباره زبان فارسي و نحوه استفاده از آن در زبان امروز در گفتگو 

چنين نسبتي هم اگر اساسا . شركت كنم كه در دام نسبت مذهب و روان كاوي افتادم

چگونه در . برقرار بتوان كرد اين امر ربط چنداني به فرهنگ و كشور ما نخواهد داشت

كشوري كه هنوز روان كاوي وجود ندارد مي توان به سراغ چنين بحث هاي پيشرفته 

  اي رفت؟

در پاسخ به سوال شما در باب خون نيامدن از دماغ مردمان شما را به دو نكته توجه 

دوستان بپذيرند كه وسواس علمي هيچ ربطي به نسبيت گرايي و دموكراسي  مي دهم تا

 .و پست مدرن بازي ندارد

در معنايي كه هايدگر مراد مي (اولا بايستي ميان علوم تجربي و علوم انساني و فلسفه 

اين تمايز موجب مي گردد كه ما تحولات و خصوصياتي را كه . تفاوت گذاشت) كند

شايد در علوم تجربي دست زدن به . بر ديگري حكمفرما ندانيمدر يكي برقرار است 

تجارب مختلف از دماغ كسي خون نياورد اما دليل نمي شود كه پس در آن دو نوع 

  .ديگر هم اوضاع چنين باشد



و اين نكته اي است كه از قضا مدام  -اگر كمي به تاريخ كشور خود اهميت دهيم. دوم

چيزي . نان در ايران مورد غفلت قرار مي گيرداز جانب چپ هاي جديد يا چپ خوا

مي توانيم عاقبت دست  -كه ذات چپ بودن است يعني تاريخ اينجا مورد غفلت است

هنوز چنداني نمي گذرد . زدن به اين ماجراجويي ها و جوگيرشدن ها را مشاهده كنيم

ر حالي كه از تفسير هايدگر با ابن عربي يا خرده گرفتن بر فرويد توسط علي شريعتي د

  .همه مي دانيم تنها چيزي كه او نخوانده بود و نكرده بود روان كاوي بود

آيا باز هم لازم است . اين ماجراجويي ها اكنون ما را در موقعيت فعلي قرار داده است

  كه بر وسواس در اين زمينه ها تاكيد شود؟

 با سپاس 

  4:06، ساعت 2010, 10اكتبر 

 
  ...سعيد گفت

  دوست عزيز آقاي تقويان

من نگراني هاي شما را درك ميكنم اما لازم ميدانم توجه شما را به يك نكته جلب كنم 

 :زياد ميدانم شما نيز با آن موافق خواهيد بودنكته اي كه به احتمال 

 
به نظر ميرسد شخص من، در ابتداي كل اين بحث، و شما، اكنون، دوست گرامي آقاي 

بهرامي را با مزدوران حكومتي رژيم ديكتاتوري كنوني عوضي گرفته باشيم كه البته اين 

جتناب ناپذير يه دليل شرايط خاص اجتماعي سياسي جامعه ايران تا حدود زيادي ا

در هر حال نظر من اين است كه مزدوران خشك مغز و بي خرد حكومتي ...بود

هيچگاه چنين موضوعات و ايده هايي به مخيله شان حتي خطور نخواهد كرد چه رسد 

به ان كه بتوانند با اشتياق در مورد ان قلم زنند چرا كه آنها تمامي انرژبي خود را 

دروغ، حيله گري، سركوب و ايجاد اختناق مصرف  مصروف آموختن شيوه هاي نوين

كرده و ميكنند و چنانچه مختصر فكر و انديشه اي داشته باشند آن را تنها در اين راه 



به كار ميزنند كه چگونه از مغز جوانان اين سرزمين براي حفظ و بقاي ضحاك زمان 

  ...خوراك تهيه كنند

ان انجام چنين كار تحقيقي را دارند يا اينكه به نظر من اين مسئله كه ايا اقاي بهرامي تو

از دانش كافي در مورد موضوعات كار خود برخوردار هستند يا خير يا اينكه موضوع 

تناقض آميزي را انتخاب كرده اند يا خير مسائلي هستن كه به خود ايشان برميگردد و 

وي خلاقيت اينكه ما به هر دليلي جل...در طول كار براي خودشان مشخص خواهد شد

فكري ديگران را بگيريم در حقيقت فرق ميان ما و مستبدان حاكم امروز ايران را از 

 ...ميان برمي دارد و اين كاري است كه من به شدت از آن اكراه دارم

 
 با احترام 

  9:40، ساعت 2010, 10اكتبر 

 
  ...سهند گفت

  .بخش مقالات شما باز نمي شود: استاد

بخاطر گرفتاري هاي درسي موقتا از داخل بحث شدن معذورم اما : اقاي تقويان

با دين توضيحاتي اميدوارم كه به سئوال من در ارتباط با رابطه خيالي محققين ايراني 

 .مطمين باشيد كه قصد مچ گيري ندارم فقط مي خواهم ياد بگيرم. دهيد

   12:51ت ، ساع2010, 10اكتبر  با احترامات سهند 

 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي سهند عزيز

بازهم امتحان كنيد و لطفا مرا را . را كنترل كردم اشكالي ندارد» مقالات شما«من بخش 

 بااحترام فراوان . در جريان بگذاريد

  12:57، ساعت 2010, 10اكتبر 



 
  ...گفت صلاح الدين

  سعيد جان سلام

گرامي آنچه من دريچه اش ناميده ام كمكي است به معني كردن گذاره هاي دوست 

  .ديني در دنياي امروز نه اينكه حكم نهادن بر گرايشي خاص با احترام فراوان

  13:37، ساعت 2010, 10اكتبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

  خدمت همه دوستانبا احترامات فراوان 

بخشي از كار بحث بر انگيزم توضيح شخصيتي خود فرويد بر اساس گزارش هاي  

روانكاويي است كه چاپ نموده، يعني گمان مي كنم مي توان با استفاده از روانكاوي 

هايي كه خود فرويد انجام داده است توضيحي بر ساختار شخصيتيش به دست داد اين 

پيشنهاد مي كنم راجع . ذهنم خطور كرد فرضيه از جريان مواجهه آلپورت و فرويد به

  .به بحث بنشينيم اگر موافق باشيد) فرافكني(به پروژكسيون 

  13:45، ساعت 2010, 10اكتبر                      سپاس گذار چشمانتان 

 
  ...گفت تقويان

  آقاي سعيد

شما ممكن است چنين اشتباهي كرده باشيد ولي من هرگز حتي يك لحظه هم ايشان را 

فقط احساس مي كنم طرح اين گونه مقايسات در شرايط . با مزدوران اشتباه نگرفتم

وقتي ما . فعلي سودي در بر ندارد علاوه بر اين كه مي تواند خطرات زيادي ايجاد كند

ه هر وسيله اي كه شده در ميان آوريم و به ب)در اين جا دين(بخواهيم چيزي را 

بهتر است وضعيت بد . اصطلاح نجات دهيم دست بر قضا اوضاع وخيم تر مي شود



دين و دين داري را در فرهنگ امروز بپذيريم و به جاي پيچيدن به پر و پاي آن اجازه 

   .دهيم خودش نشو و نمايي بكند اگر حقيقتي دارد

آقاي صلاح الدين مختار است به اين نظر توجه كند يا نكند حال . اين نظر بنده است

  .يا نقد كند يا هرچه

به نظرم آن چه بايد سوداي آن را در سر بپروريم نه دين داري بل تحقق مباني مدرنيته 

  .دين و اخلاق و عدالت را آزاد بگذاريد خود به فرياد خود خواهند رسيد. است

 با تشكر 

  3:53، ساعت 2010, 11اكتبر 

 
  ...ناشناس گفت

  سلام بر همه

  خطاب به جناب موللي

روانكاوي موضوع بحث شما همانطور كه فرموديد كاويدن نسبت ميان دين و 

تحقق اين مهم پيش شرط هايي )البته اگر از مذهب منظور ومرادتان دين باشد(است

 دارد

چون هر يك از دوستان فاضل ما تصور و تلقي از .كه قبل از هر چيز بايد بدان پرداخت

دين دارندابتدا بايد ادبياتمان را يكي كنيم تا همه مفهوم كما بيش واحدي از ان داشته 

   .مه صورت بگيردباشيم و مفاه

  وبراي ايضاح موضوع بايد موارد زير را در نظر داشت

 وقتي از دين صحبت مي كنيد ايا دين خاصي از اديان مد نظر است يا نه؟ -1 

مذهب يا برداشت از دين با روانكاوي صحبت مي / از ترابط و نسبت كدام نحله -2

 شود



 درباره روانكاوي داده) هر چند كوتاه(توضيحاتي  -3

 شود

 ..... و

 و در پايان درك اين نسبت چه گره ايي از مسائل و معضلات معرفتي ادمي مي گشايد

 با تشكر پارسا 

  11:53، ساعت 0201, 11اكتبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام به دوستان و استاد عزيز

از انجا كه اين سايت سايتي روانكاوانه است مايل بودم به عنوان آخرين كامنت خود 

در باب اين موضوع بهطور بسيار موجز و مختصر به اظهار تبييني لكاني از پديدار دين 

  .بپردازم_...ورازورزي و عرفان _و ساير مشتقات ان

در نظر لكان، دين در واقع به عنوان فانتسمي محسوب ميشود كه كاركرد اصلي آن 

چنين تبييني را ميتوان . پوشاندن ذات منقسم و محروم از ذكر انسان از خود او ميباشد

به . در گفته هاي خود فرويد انجا كه به مقايسه دين و نوروز ميپردازد نيز مشاهده كرد

ز را ميتوان حاصلي از عدم ظرفيت و توانايي فرد در قبول وجود خود به تعبيري نورو

عنوان موجودي متناهي و ميرا در نظر گرفت؛ عوارض نورتيك در حقيقت مكانيسم 

هايي هستند كه فرد در جهت انكار چنين امري و پنهان كردن ان از خود، يعني تناهي 

ض نورتيك حكم تخديري را براي در حقيقت عوار. و فاني بودن خود، به كار ميگيرد

فرد دارند كه او را از مواجهه با جايگاه حقيقي انساني خود، يعني موجودي نسبي، 

خود و گردن گذاشتن به تمامي » آرزومندي«متناهي و ميرا، و پذيرفتن آزادي يا 

   .پيامدهاي مترتب بر ان بر كنار ميدارد

 
 



خود يا به تعبير ژوليا » حيث واقع«فرد با به تعبيري ديگر دين را ميتوان زادة مواجهه 

در نظر گرفت؛ چنين مواجهه هايي مثلا در در حالت افسردگي و  «abject» كريستوا

در اين موارد فرد عميقا به پوچي تمامي عالم و ادم . بي حوصلگي بيشتر حادث ميشود

دميان در براي لحظه هايي كوتاه واقف ميشود و به رياكاري و تزوير ذاتي زندگي و ا

دين و عرفان و مواردي مشابه اينها زاده چنين ...معني دادن به زندگي خود پي ميبرد

مواجهه هايي با حيث واقع هستند كه طي انها فرد سعي ميكند به خود اميدواري دهد و 

با اين توهم كه قادر است از ظرفيت انساني خود روزي فراتر رود شجاعت قدم 

لي را ميبابد كه حاصل گره برومه اي ميان سه ساحت ذهني گذاشتن در دور بسته و باط

  ...اوست، يعني ساحت نمادين، خيالي و واقع قدم گذارد و متعهد آرزومندي خود شود

  0:32، ساعت 2010, 12اكتبر 

  

  ...سعيد گفت

و نه روانكاوي » واقعي«اين نكته را هم لازم ميدانم متذكر شوم كه تقرب به روانكاوي 

جسارت و شجاعت بسياري مي طلبد و تحقق ان مستلزم » شترگاوپلنگي«تأويلي يا 

جهت نبود كه فرويد خود  بي. رهاندن خود از خرافه هاي چندين هزاره اي خواهد بود

پذيرفتن روانكاوي شجاعت زيادي ميخواهد و مستلزم نوعي مقاومت يك «: ميگفت

امري كه به قول خودش او به عنواني فردي يهودي در جهان » تنانه است در برابر همه

 .مسيحيت بهتر از هر كس ديگري با ان اشنا بود

 
 با احترام 

  1:08، ساعت 2010, 12اكتبر 

 
  ...وجيهه گفت

 سلام 

به  سال تحت نظر دكتر مرتضي مدرس غروي تحليل شدم بعد از تحليل7استاد بنده 



مطالعهء روانكاوي علاقه مند شدم ولي با اينكه با ادبيات روانشناسي وفلسفه ناآشنا 

نيستم در فهم كتابهاي لكان با ترجمهء جنابعالي مشكل دارم ، بنده در مشهد هستم و 

  ! نمي دونم چطوري بايد با فهم اين مطالب ارتباط برقرار كنم

 سپاس 

  2:48، ساعت 2010, 13اكتبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

آيا دوستان ديگر اين سايت كه نوشته هاي مرا اندكي خوانده اند ميتوانند به كامت بالا 

 با تشكر قبلي . پاسخ بدهند

  11:02، ساعت 2010, 13اكتبر 

 
  ...سعيد گفت

  با سلام 

يك بر ديگري  استاد به نظر من مسئله به رابطه ميان مفاهيم و واژگان و اينكه كدام

در اين مورد ميتوان گفت به طور كلي دو ديدگاه وجود دارد؛ يكي . تقدم دارد برميگردد

انكه مفاهيم بر واژگان تقدم دارند، بدين معني كه در ذهن ابتدا مفاهيم به صورت مبهم 

و شبح وار شكل ميگيرند بدون انكه فرد هنوز واژه اي براي تثبيت و تحديد مرزهاي 

يم و تصورات فاقد شكل نهايي و قطعي در اختيار داشته باشد، و سپس بعد چنين مفاه

از انكه واجد مفاهيم مزبور شد انها را با واژگان مربوط مرتبط ميسازد؛ و ديگري انكه 

فرد پيش از انكه هرگونه مفهوم يا تصوري در ذهن نسبت به داشته باشد، ابتدا به ساكن 

تصورات اشنايي مي يابد و پس ازين اشنايي است كه با واژگان مربوط به ان مفاهيم و 

در حالت اخير اين واژه است كه همانند . در پي ساختن مفاهيم مرتبط با انها برمي ايد

يك علامت عمل ميكند و به فرد ميگويد كه مي بايستي به مفهومي خاص اشاره داشته 

 .ايد باشد و اينگونه است كه او در پي كشف مفهوم نهفته در ان برمي

 



به نظر ميرسد مورد دوست گرامي ما به حالت دوم برمي گردد؛ ايشان هنوز موفق نشده 

هنوز در جامعه ايراني  .اند به مفاهيم واژگاني كه شما به كار ميگيريد راه ببرند

روانكاوي به ان صورت شبح وار و الزام آور شكل نگرفته اند تا اين _مفاهيم_روح

  ...راي بيان انها مي بايستي واژگاني درخور پيدا كرداحساس نياز پديد ايد كه ب

  13:11، ساعت 2010, 13اكتبر 

 
  ...سهند گفت

  .شركت خواهم كردبزودي در اين بحث 

  21:30، ساعت 2010 ,14اكتبر 

 
  ...گفت تقويان

  عزيزاستاد 

راستش را بخواهيد من هم در نظر اول مشكلي مشابه دوست عزيزمان با نوشته هاي 

جالب آن كه وقتي به يكي از استادان روان شناسي يكي از دانشگاه ها در . شما داشتم

تهران مراجعه كردم كه شما را مي شناخت اولين جمله اي كه گفت اين بود كه نوشته 

  .هاي شما دشوار است

مي كنم اين اشكال اگر اساسا اشكال باشد اولا به سبك بس موجز شما باز مي من فكر 

در ثاني به اصطلاحاتي كه به كار مي گيريد كه عربي مابي در . گردد و هم البته منسجم

آگاه هستيد كه نثر امروز كتاب هاي ما ديگر كمتر واجد چنين واژگان . آن آشكار است

به هر حال . ه مرحوم علامه قزويني يا ديگرانعربي واري هستند تا مثلا نثر دور

 خواننده متون شما بايد چند كار را انجام دهد

 دركي از متون روان كاوي و لاكان داشته باشد -1

 با ادبيات عرفاني ما تا حدودي آشنا باشد -2 

 تطبيق اصطلاحات شما بر مفاهيم لاكان را درك كند -3

 .با نثر شما با چندين بار خواندن انس بگيرداندكي صبر داشته باشد تا بتواند  -4



يكي از بحث هاي من درباره ترجمه متون اين بود كه ما امروز اساسا بايد از كدام 

قبلا در نظر داريم كه امروزه ديگر . سبك موجود در تاريخ زبان فارسي مدد جوييم

  .سبك و انديشه پيوندي ناگسستني با هم دارند

متعلق به نويسنده اي رازور است ان گاه ما بايد في المثل به اگر متن مورد ترجمه ما 

اما اگر مولف ما واجد سبكي روشن و . سبك دوره عراقي چشم بيشتري داشته باشيم

  .عقلاني است بايد بيشتر به سبك دوره خراساني چشم داشته باشيم

اي در اين خصوص نكات ريزتري هم هست كه كار ترجمه را هر دم وارد پيچيدگي ه

 با احترام  .جديدي مي كند

  10:32، ساعت 2010, 16اكتبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

نظر دوستان را به مقالة فاضلانة مصطفي تقويان در باب استعاره و مجاز در بخش 

  .جلب ميكنم» مقالات شما«

  13:56، ساعت 2010, 16اكتبر 

 
  ...سهند گفت

تفييراتي ؟ يا اينكه .استاد اين مقاله اقاي تقويان هماني نيست كه قبلا هم نصب شده بود

  .انجام داده شده است

  6:37، ساعت 2010, 17اكتبر 

  
  

  

  

  

 



  ...گفت كرامت موللي

  آقاي سهند عزيز

بااحترام . مقالة مصطفي تقويان واجد تغييرات بسياري نسبت به نسخة قبلي است

 فراوان 

  14:39، ساعت 2010, 17اكتبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  خدمت آقاي سهند

 با تشكر فراوان . درمورد مقالة مصطفي تقويان حق باشماست

  13:14، ساعت 2010, 18اكتبر 

 
  ...گفت صلاح الدين

  با سلام 

دكتر موللي مي خواستم راجع به مسئله درمان در روانكاوي و مسئله  استاد گرامي

  .فرافكني لطف بفرماييد و كتاب و مقاله هايي ارزنده معرفي بفرماييد

 با تشكر فراوان 

  13:40، ساعت 2010, 19اكتبر 

  
  

  

  

  

 



  ...گفت كرامت موللي

  آقاي صلاح الدين عزيز

 
 :روانكاوي ميتوانيد در همين سايت به مقالةدربارة درمان در 

http://www.movallali.fr/Lecture%20read%20by%20Guita%20
Movallali.pdf 

  .مراجعه كنيد

 
 :درمورد فرافكني هم ميتوانيد به كتاب زير مراجعه كنيد

Projection, Identification, Projective Identification [Paperback] 
Joseph Sandler 

 بااحترام 

  7:06، ساعت 2010, 22اكتبر 

  

  ...سهند گفت

از اينكه زودتر از اين نتوانستم به  :با عرض سلام خدمت استاد و همه دوستان عزيز

در جواب دوستان خانم وجيهه و اقاي تقويان . قولم وفا كنم معذرت خواهي مي كنم

كه به دشواري زبان بكار برده در اثار دكتر موللي اشاره كرده بودند بايد به نويسم كه با 

رج هم اينكه زبان فارسي زبان مادري من نيست و در ايران هم رياضيات و د رخا

الكترونيك خوانده ام و نتيجتا پشتوانه قوي در ادبيات و علومي كه نياز به پايه محكم 

در زبان دارند را ندارم با همه اينها در مطالعه آثار دكتر موللي نه تنها به اشكالي بر 

دقيقا . نخورده ام بلكه همين زبان شيواي ايشان بود كه مرا مجذوب مطالعه لكان كرد

ه در اوايل كه اصلا و ابدا هيچي در باره روانكاوي نمي دانستم و فكر مي يادم است ك

كردم كه روانكاوي هم مانند روانشناسي به حد اقل زباني نياز دارد و حاليم نبود كه 

روانكاوي بدون درك عميق ساختار زبان بي معني است پشت تلفن به دكتر موللي 



چاپ شده بود  "دبيره "بود كه در نشريه  مقالاتي --گفتم كه زباني كه در اين مقالات

بكار گرفته ايد خيلي غني است و مرا بياد نوشته هاي دكتر اراني مي اندازد و بعدا با 

 ؟.تعجب ازشان پرسيدم كه آيا شما زبانشناسي هم خوانده ايد

در اينكه اكثر مطالعه كننده گان لكان به دشواري بر مي خوردند اصلا شكي نيست اما 

مشكلات نه در زبان بكار رفته در اثار دكتر موللي بلكه در ذات و ماهيت خود اين 

در سختي درك لكان همين بس كه كه شارحان برجسته . انديشه روانكاوي لكاني است

تا آنجائيكه . اش توصيه مي كنند كه براي درك لكان بايد از منابع دست دوم شروع كرد

اي هيج يك از متفكران برحسته ديگر نشده من مي دانم تا بحال همچو توصيه اي بر

 .است

من بدون اغراق مي توانم بگويم كه بيش از پنجاه در صد كتابهايي كه به زبان انگليسي 

بعضي  ---در باره لكان نوشته و تا ترجمه شده است را يا دارم و يا مطالعه كرده ام

دام صنف نوشته هايشان چنان انتزاعي و خشك و بي روح اند كه نمي دانم براي ك

و باز هم بدون اغراق بايد بگويم كه بجز جند نفر معدود هيج كدام از  --شده اند

من اگر كتاب ها و . شارحان لكان به اندازه استاد موللي لكان را نتوانسته اند بشكافند

مقالات استاد را مطالعه نكرده بودم محال بود كه دنبال انديشه هاي لكان را مي گرفتم 

نكه شارحان آمريكايي و اروپايي و آمريكاي ل لاتين لكان چنان دشوار مي براي اي

  .نويسند كه انگار فقط براي هم رسته هاي خودشان نوشته اند

دكتر موللي با آوردن مثال هاي زنده از زندگي بشري به انديشه هاي بغايت انتزاعي و 

ينهمه شارحان برجسته در بين ا. گاها خشك لكان جان داده و به نرمش وا داشته اند

  لكان فقط اقاي

 
  Paul Verhaeghe  از دانشگاهGhent, Belgium   هستند كه مانند استاد با دادن

بعضي ها چنان خشك . مثال هايي از زندگي توانسته اند مطالعه لكان را جذاب كنند

 .نوشته اند كه آدمي مي خواهد سرش را به ديوار بكوبد

يم مردم در درك لكان چه به زبان فارسي و چه به زبان البته من هم مانند خيل عظ



كلا درك لكان مشكل است  .انگليسي مشكل دارم اما نمي توانم زبان را مقصر بدانم

مخصوصا براي ما ايراني ها كه روانكاوي خصوصا انديشه هاي لكان كه در ايران از 

يتي هم دارد و آن البته دشواري انديشه هاي لكان مذ. ريشه محكمي بر خوردار نيست

اينكه فرد را مجبور مي كند كه هيچوقت اشباع نشده و هميشه خلا و كمبودي را 

مثلا آخرين . احساس كند و براي پر كردن و معني دادن به اين خلا دايمادر تلاش باشد

مرا مجبور كرد كه  --ي÷مقدماتي بر روانكاوي لكان منطق و توپولو --كتاب استاد

به فرگه و ساير منطق دانان مراجعه كنم هر چند كه تا كنون از  براي درك و فهم اش

 .نتيجه مطالعاتم اصلا راضي نيستم

 
 با احترامات 

  20:28، ساعت 0102, 22اكتبر 

  

  ...ناشناس گفت

 سلام

استاد ميخواستم بدونم آيا راهي هست كه من بتونم با خانوم وجيهه كه تو اين سايت 

 .ممنون .پيام گذاشتن تماس بگيرم؟من ناهيد ميامئي هستم از نيشابور

راستي ميخواستم اگه ممكنه لطفا توضيحي در مورد تفاوت جلسات راونكاوي و 

 مشاوره روانشناسي بفرماييد؟ممنون ميشم 

  23:29، ساعت 2010 ,23اكتبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  زيزخانم ميامئي ع

اميد كه باخواندن پيام شما ايشان پاسخ . متأسفانه من هيچگونه اطلاعي از ايشان ندارم

درمورد روانكاوي و مشاوره بايد دانست كه روانكاوي در قطبي كاملاً . لازم را بدهند



متضاد با روانشناسي است چراكه كه روانشناسي من آگاه فرد را مخاطب قرار ميدهد 

من . روي سروكار دارد كه وراي من نفساني او ميباشدحال آنكه روانكاوي به قلم

. بكرات دراين مورد در نوشته هايم بحث كرده ام جه در اين سايت و چه در كتابهايم

 بااحترام 

  9:11، ساعت 2010, 24اكتبر 

 
  ...وجيهه گفت

   وجيهه ام

 mouj59@yahoo.com و ايميل 09354113171خانم ناهيد شماره همراه من 

 از دوستان در پاسخ دهي به سوالم سپاسگزارم اما

استاد مشكلم هنوز حل نشد ، من به دنبال راهي هستم براي درك و آموزش روانكاوي 

با توجه به اينكه در مشهد فقط دكتر خديوي زند آشنا به روانكاوي رو مي شناسم ، 

اوليه دارم ، در ضمن مايلم بدونم  "ولي نياز به فضاي مطالعاتي گسترده در حد نسبتا

 جنابعالي رو كجا مي تونم از نزديك ملاقات كنم ؟

 استاد وبلاگي دارم كه در اواخر درمان و تحليل

البته از همهء كساني كه قصد مطالعه دارند خواهشمندم از آرشيو و  مطالبي رو نوشتم

  primary drive.blogfa.com اولين متن آغاز كنند ، سپاس

  3:37، ساعت 2010, 25اكتبر 

 
  ...وجيهه گفت

  با پوزش ، بنده آدرس وبلاگم رو صحيح

  : به اطلاع دوستان مي رسونم

 
drive.blogfa.com -primary     8:51، ساعت 2010, 25اكتبر  



 
  ...وجيهه گفت

بسي از اينكه با كامنت هام به دوستان علاقه مند در حوزهء روانكاوي متصل شدم ، 

 !خورسندم

  دوست عزيز مجتبي

 شماره همراه و آدرس وبلاگم رو در اختيار دوستان گذاشتم  "قبلا

9354113171  
 

  ...سعيد گفت

  با سلام به همه دوستان

چند وقت پيش من يك كامنت به نسبت دور و دراز در اين سايت گذاشتم كه نمي 

 ...ديگر اثري از آن نديدمدونم چي به سرش اومد كه چند ساعت بعد از گذاشتن 

 
بگذريم، محتواي كامنت در واقع به مقاله دوست خوب اقاي تقويان برمي گشت كه 

طي آن به ايشان پيشنهاد كرده بودم نوشته ايشان كامل تر ميشد چنانچه در ان بخشي را 

هم به نظرات جديد زبان شناسي شناختي در مورد استعاره كه از سوي زبان شناساني 

مطرح شده است،  (Giorge Lakoff & Langaker)رج ليكاف و لنگكر چون جو

 ...اختصاص ميدادند و صرفا نوشته اي تاريخچه وار در باب اين مفهوم ارائه نميشد

اشكال ديگري را هم ذكر كرده بودم كه به بحث اولي مربوط ميشود و ان اينكه از نطر 

ها مختص به زبان ادبي نيست بلكه زبان شناسي شناختي كاربرد استعاره به هيچ وجه تن

در جز جز زبان روزمره نيز ساري و جاري است و در آنجا از فرايندي صحبت كرده 

بودم كه در سير تحول تاريخي معاني واژه ها به وقوع ميپيوندد و طي آن به طور مثال 

نام اعضاي بدن تبديل به صورت هاي زباني مي شوند كه جهت ابراز مفاهيم مكاني 

به كار ميروند و اين در واقع نمونه بسيار ... و»كنار» «ميان» «بالا» «پشت» «رو«ر نظي



گويايي است ازين واقعيت كه استعاره در زبان روزمره نيز وارد ميشود و يا به طور كلي 

  ...تر استعاره ذات زبان را تشكيل ميدهد

ي الخصوص مطالب ديگري هم باقي مي ماند كه به فرصت ديگري موكول ميكنم، عل

مطالبي درباره رابطه ديرفهمي روانكاوي و رابطه ان با قرهنگ سياسي اجتاعي 

  0:16، ساعت 2010 ,26اكتبر ...  استبدادزده ايران امروز

 
  ...گفت صلاح الدين

  استاد گرامي دكتر موللي عزيز سلام عليكم

سپاسگذار خواهم بود اگر براي فرافكني كتاب يا مقاله اي معرفي كنيد كه قابل  

   .دريافت باشد بنده كرديت كارد ندارم

 با نهايت احترام 

  11:20، ساعت 2010, 27اكتبر 

 
  ...سهند گفت

 با عرض سلام و احوالپرسي مجبور شدم كه در پاسخگويي به آخرين :اقاي سعيد عزيز

به شخصه شديدا معتقد به ازادي بيان هستم و . پيامتان چند كلمه حرف دوستانه بزنم

باز هم به شخصه شديدا از ايده و انديشه و افراد غير متعارف طرفداري مي كنم براي 

اينكه معتقد هستم كه اگر افراد غير متعارف و انديشه هاي غير متعارف وجود نداشتند 

تغيير و تحولات . ان غار معروف افلاطوني زندگي مي كرديماحتمالا ما الان هم در هم

از نوع خوب و بدش اكثرا از طرف اشخاص غير متعارف و انديشه هاي غير 

اكثريت مردم دنبال زندگي روزمره خود هستند و مي . متعارفشان به پشي برده شده اند

 .تندتوان گفت كه اكثرا براي ارضاي نياز و تمنا هايشان راضي و قانع هس

با همه اينها معتقد هستم كه اگر انديشه و ايده غير متعارف بدون حد اقل اسناد و 

مدرك و شوا و استدلال بيان شوند نه تنها باعث تحول مثبت نمي توانند باشند بلكه 



جاده را براي انواع و اقسام شارلاتان ها و ذهن هاي تنبل و رهبران فرقه هاي مذهبي و 

براي كسادي كار شارلاتان ها افراد منور الفكر و نحبه گان . ندغير مذهبي صاف مي كن

فرهنگي بايستي احساس مسئوليت كرده و بدون استدلال و مدرك و شواهد كافي 

 برف اش بيشتر --هر كه بامش بيش --. حرفي را بيان نكنند

 
ن ما ار متن پيامهايتان معلوم است كه فرد اهل مطالعه و جدي به نظر مي رسيد بنا براي

مراجعه كننده گان به سايت استاد از شما حد اقل انتظاري كه داريم اين است كه 

شما در اخرين پيامتان اتهاماتي را به روانكاوي وارد . مسئولانه برخورد و رفتار كنيد

 .كرده ايد كه به نظرم معقول نمي ايند

ايكه تا  شما مشخص نكرده ايد كه چگونه روانكاوي دير فهم است و چگونه پديده

همين چندين سال پيش تعداد طرفدارانش بيش از تعداد انگشتان نبود با استبداد كنوني 

  ؟.در ايران مرتبط مي تواند باشد

 سهند  با احترامات

  13:58، ساعت 2010, 28اكتبر 

 
  ...ناشناس گفت

  با درود فراوان خدمت استاد موللي

آيا سقط جنين و عدم پذيرش بارداري و فرزنددار شدن به مشكل ترميز در پدر و مادر 

  شدن رجوع دارد؟

 فرزين  با احترام فراوان

  3:45، ساعت 2010, 29اكتبر 

  

  

 



  ...ناشناس گفت 

موللي و بنده زمان زيادي نيست كه با كتاب مباني روانكاوي استاد .سلام دوستان عزيز

خيلي دوست داشتم كه پس .سايت ايشان،بواسطه سفارش يكي از دوستان آشنا شده ام

لكان وارد -از مطالعه و درك عميق مطالب مطرح شده در مكتب روانكاوي فرويد

ولي موضوعي كه جديدا در اين وبلاگ مطرح شده،مرا .بحث و گفتگو با دوستان بشوم

ر حد توان نظرات خودم را در معرض ديد خيلي وسوسه كرد كه وارد بحث شده و د

دوستان بگذارم باشد كه از اين طريق و با نقد هاي دوستان پي به ضعف اديشه خود 

 علمي تر باشد..برده و تفكرات فردايم با امروزم متفاوت تر و انشاا

به نظر بنده رابطه .موضوع اول در رابطه با ارتباط روانكاوي بامذهب مي باشد.ا

با ...ا مذهب همانند رابطه ساير علوم مانند فيزيك،شيمي زيست شناسي وروانكاوي ب

اينكه از طريق اين علوم به قضاوت در مورد دين و مذهب بپردازيم كار .مذهب است

همان گونه كه ما نمي توانيم از طريق روانكاوي در .صحيح و علمي به نظر نمي رسد

بخش از گزاره هاي ديني را كه مرتبط  شايد بتوان ان.مورد علم فيزيك اظهار نظر بكنبم

با ساختار نفساني انسان هستند مورد نقد و بررسي قرارداد،ولي دايره مباحث ديني 

بنده .گسترده تر از آنيست كه تنها با سلاح روانكاوي بتوان به نقد و تحليل آن نشست

مكاني معتقدم كه دو اصل اساسي در تمامي اديان الهي وجود دارد كه فرا زماني و 

هستند و بقيه آرائ و گزاره هاي ديني مقيد به قيد زمان و مكان ميباشندو در هر عصر 

دو اصل اساسي عبارتند از .ومكاني بر حسب مقتضيات،مناسب يا نامناسب خواهند بود

به نظر بنده اصل اول بيانگر اينست كه كل كاينات از يك قانون و .اخرت)2خدا و(1

نندو در تمامي ذرات و زواياي عالم هستي قانون مندي و ناموس لايتغير تبعيت مي ك

نظام حاكم بوده و علم و قدرت و انديشه و نظم غير قابل انكاري بر آنها حاكم 

تمامي صفانتي كه در اديان الهي در مورد خداوند مطرح مي باشد همانند .است

در پديده هاي عالم جاري ...علم،قدرت،رحمانيت ،قهاريت،ظهور و بطون و

ساير علوم نيز نه تنها .در روانكاوي نيز ذات انسان قانونمند بيان شده است.وساريست

انشتين مي گويد كه نه .مخالفتي با اين موضوع ندارند بلكه همگي موييد اين هستند



ماده اصالت دارد نه انرژي،بلكه هر دو نمود هايي از يك حقيقت غير قابل دسترس 

 .حقيقت را خدا بناممهستند كه من خيلي دوست دارم آن 

از آنجاييكه .اصل دوم بيانگر اين موضوعست كه حيات انسان با مرگ پايان نمي يابد

موضوع اين اصل فراتر از موضاعات علوم تجربيست ،نمي توان بوسيله اين علوم در 

هرچند كه اتفاقاتي در طول تاريخ مبني بر وجود عالم پس از .اين مورد اظهار نظر نمود

دارد،به خصوص مطالعاتي كه در مورد افراد به كما رفته و افراد مبتلا به مرگ وجود 

كه شايد ما برحسب علوم در دسترس خودمان آنها را بيمار (بيمار يهاي رواني خاص

تلقي ميكنيم در صورتيكه از تواناي هاي ويژه برخوردارند كه براي ما ناشناخته 

به كمك دانش تجربي امكان پذير ،ولي اظهار نظر قطعي در مورد اين اصل )هستند

نبوده و حداكثر كاري كه از اين علوم در اين مورد بر مي آيد اتخاذ لا ادريگري ميباشد 

اينكه در روانكاوي آمده است و در كامنتهاي بالا نيز اشاره .يعني نه رد ميكند و نه تاييد

اندگي ميشوند شده كه انسان هاي نوروز در مواجهه با متناهي بودن خويش دچار در م

و از پذيرفتن فقدان ذكر سر باز مي زنند شايد حق با آنها باشد و ذات روان انسان غير 

متناهي بودن بوده و چون ظواهر اين عالم و حيات فيزيكي خويش را متناهي و در 

دو گروه به نظز بنده سالمتر .تضاد با اصل خويش مي بيند دچار مشكل مي گردد

متناهي بودن را با تمام وجود مي پذيرندو يا با تمام وجود به  زندگي مي كنند يا همان

 .آخرت و حياتي ديگر اعتقاد دارند

به اعتقاد بنده بهترين اظهار نظر در مورد انفال .دوستي در مورد انفال سوال كرده بود (2

اينكه مال خداست .همانيست كه در اول سوره انفال آمده كه مال خدا و رسول است

اين كه مال رسول است در آن .مه است همانگونه كه خدا خداي همستيعني مال ه

زمان كه رسول مشغول گسترش دين و تشكيل حزب خداست ،خداوند بايستي از 

اموال خويش در اختيار رسول خودش قرار بدهد تا دين و آيين او را رواج بخشيده و 

ي شتافت اينجا ديگر وقتي هم كه رسول به ديار باق.رسالت خودش را به انجام برساند

مي ماند مال خدا .اولوالامر پشت سر رسول مطرح نشده كه عده خاصي مدعي بشوند

   .كه مال همست



 
 

  8:24، ساعت 2010, 29اكتبر  آرش -با تشكر فراوان

 
  ...گفت كرامت موللي

  جناب آقاي فرزين

آنچه درمورد سقط جنين و عدم پذيرش مقام پدري يا منزلت مادري گفته ايد با آنچه 

سؤال شما كلي بود و اين پاسخ هم كلي  .روانكاو بطور تجربي درمي يابد مطابقت دارد

ولي درهرهورد همواره با پيچيدگي عناصر و گذشتة افراد سروكار خواهيم داشت است 

بطوري كه همانطور كه اصول اولية روانكاوي ايجاب ميكند ميبايستي از هرگونه 

 بااحترام . پيشداوري درمورد اين افراد اجتناب كرد

  8:49، ساعت 2010, 29اكتبر 

 
  ...گفت فرزين

  استاد گرامي جناب آقاي دكتر موللي

رانش يا تابعيت در مبحث : با تشكر از جواب پرسش قبلي،سوالي مجدد از حضورتان

از غير در كتاب مباني روانكاوي فرموديد نقصان تمناي غير در دوران كودكي رانشهاي 

آيا در ...زيانبخش ايجاد مينمايد و موارد بيماريزايي در اين خصوص را مثال آورديد

زمان بزرگسالي نيز اينچنين است؟ اگر جواب مثبت است خواهشمندم مثالي ذكر 

 .فرماييد

 
 فرزين  م فراوانبا احترا

  10:27، ساعت 2010, 29اكتبر 

  

 



  ...ناشناس گفت 

  :دوست گرامي آرش

 وظاهر آيه تاويلي كه ازانفال نموده اي هم با صورت

پيشنهادمي .مغاير است)تمايز االله و رسول(وهم باباطن و مفهوم آيه)برابري االله و مردم)

 .كنم به قرآن استاد خرمشاهي ذيل آيه يكم سوره انفال رجوع كني

 
 .وامابعد

 
 دريافت من از ديباچه ومتن كتابهاي دكتر موللي وهم

انگيزه من از .اسلام را نمي شناسنديادداشتهاي دوستان هم فكر ايشان اين است كه 

 گفتگو پيرامون انفال اين بود كه نشان دهم اسلام نتنها در انديشه و تفكر

بلكه دراقتصادو توليد هم بشدت سختگرو متعصب ).نرم افزار(سختگير و متعصب است

 همگي انفال ......اكنون در ايران نفت و معادن و). سخت افزار(مي باشد

وشگفت آنكه مردم چنان خوابند كه آب از آب تكان  ."ولي فقيه"دودردست  مي باش

  .نمي خورد

 
 

  )1452چهارم (عاقلان سرها كشيده در گليم      احمقان سرور شدستندو زبيم

  12:07، ساعت 2010, 30اكتبر            نيروانا  .با سپاس

  

  ...ناشناس گفت

  سلام بر دوستان

بايد عرض كنم كه بنده هيچ .نيروانا ي عزيز،از اينكه اظهار نظر نموده ايد متشكرم

تاويلي از انفال نكرده و عين بيان قران كه مي گويد از تو در مورد انفال سئوال مي كنند 



اينكه بين خدا و مرد م برابري قايل شده .بگو كه انفال از آن خدا و رسول است

مسلماخدا نيازي به .ديني همانندالناس عيال االله مي باشدام،براساس ساير آموزه هاي 

تمايز بين خدا و رسول بيانگر اينست كه نحوه استفاده از اين .نفت و طلا و نقره ندارد 

اموال عمومي را بيان بكند يعني از طريق ملي شدن ومديرت منابع ملي بوسيله دولت 

مردم سواري ميدهندربطي به اسلام حالا در ايران ما ولي فقيه ديكتاتوري ميكند و.ملي

ولي فقيه گرگيست كه در لباس ميش ظاهر شده و چوپانان گرگ ديده وهميشه .ندارد

نه مردمي كه پا از خانه هايشان .همراه گله مي توانند متوجه وجود چنان گرگي بشوند

 آرش   با احترام فراوان .بيرون نگذاشته اند

  22:23، ساعت 2010, 30اكتبر 

 
  ...سعيد گفت

بايد مايل بودم وارد بحث كوتاهي با دوست عزيز آرش بشوم اما قبل از آن . با سلام

اين نكته خيلي مهم را ذكر كنم و ان ايكه من خودم كاملا به اين مطلب واقف هستم 

كه عقايدي از نوع انچه كه در پي خواهد آمد اصولا براي وضعيت سياسي اجتماعي 

كنوني ايران از انجا كه اساسا به فلج شدن و در نهايت مرگ كنش اجتماعي مي انجامند 

و كنش فعال اجتماعي در جهت تغيير وضعيت موجود  ميتواند بسيار خطرناك باشند

لذا مي خواستم . شايد به گونه اي انديشه نظير انچه كه آرش بيان مي كند محتاج باشد

اين مطلب را خاطرنشان كنم كه مي بايستي مطالب بيان شده از سوي من را صرفا 

يلي باشد كه من و شايد هم اين يكي از آن دلا... بحثي نظري در نظر گرفت و نه بيشتر

را به ديدن رابطه اي ميان روانكاوي لكاني و رابطه ان با تداوم استبداد در ايران امروز 

  ...سوق داده باشد، نكته اي كه سهند به خاطر ان بر من خرده گرفت

دوست عزيز آرش، در رويكرد به روانكاوي ما بايد اين نكته بسيار مهم را همواره به 

ه روانكاوي لكاني در چارچوب نهضتي فكري شكل گرفته است خاطر داشته باشيم ك

كه به ساختگرايي موسوم است، جنبشي كه بعدها از سوي كساني چون دريدا، فوكو و 

سايرين اصطلاحا ساخت شكني شد و از دل ان جنبش پساساخت گرايي به وجود 



اختگرايي يكي از مشخصه هاي ساخت گرايي و بعد از به طور راديكال تر پساس...امد

پساساختگراها به هيچ گونه جوهر : است essentialism عدم اعتقاد به ذات گرايي يا

يا ذاتي يگانه كه در پس پديدارها نهفته باشد و پديدارهاي مزبور صرفا تجليات و 

مظاهري از ان ذات اصلي وثابت و پايدار باشند اعتقاد ندارند؛ انها تنها به ساخت ها يا 

ند كه عناصر درون ان ها هويت خود را صرفا از طريق رابطه تفارقي نظام هايي معنقد

كه هر يك عنصر يا واحد با تمامي ساير اعضاي ساخت مزبور دراد به دست مي اورند 

و لذا در اين حالت ديگر هيچ احتياجي به وجود ذاتي جهان شمول و پايدار و اساسي 

حال براي فهميدن نظرات لكان ...دكه معنادهنده و هويت بخش به انها باشد نخواهد بو

در مورد نفس يا ذهن انسان يا به عبارت بهتر هويت او بايد اين الگو را مد نظر داشت؛ 

در حقيقت به همين » من نفساني«مخالفت لكان با روان كاوان امريكايي موسوم به 

در مسئله برميگردد چه انها همچنان به وجود بخشي اصلي و حقيقي و ثابت و پايدار 

نفس انسان اعتقاد دارند و معتقدند تمامي رفتارهاي انسان صرفا تجلياتي از همان 

اما در نظر پساساختگرايان و لكان انسان هيچ گونه . جوهر يگانه و حقيقي مي باشد

هويت اصيل و حقيقي ندارد و انچه به عنوان هويت خود مورد ادراك قرار مي دهد در 

در گفتمان  (فاعل(گوناگوني كه او به عنوان سوژه واقع حاصلي است از موقيت هاي 

ساحت (يا نظام هاي نشانه اي گوناگوني كه در فرهنگ به او عرضه ميشوند ) زبان(ها 

و او خارج از اين نظام هاي نشانه اي فاقد هرگونه هويت اصيلي است !). رمز و اشارت

 ...و تقوم توهم ماهيت تنها به جايگاه او در اين گفتمان ها دارد

لذا در مورد روان كاوي و مذهب اينگونه ميتوان گفت كه لكان به هيچ گونه هويت 

! اصيل حتي عقلائي كه از ارمان هاي روشنگري بود اتقاد ندارد، هويت اصيل الهي

 موفق باشيد  ...ديگر جاي خود دارد

  0:17، ساعت 2010, 31اكتبر 

  

  

  

 



  ...ناشناس گفت 

  :دوست گرامي آرش

 آنچنان كه بدرستي گفته اي انفال متعلق به االله ورسول

اينكه .ودرادامه آيه اطاعت از االله ورسول دستور داده شده تاثبت با سند برابر گردد.است

اين همان .رسيده اي تاويل نيست "دولت ملي"گرفته اي و به  "دولت"را "اطاعت"

ولي "از ديكتاتوري ."ايمان به ضد آرمانها"لغزشيست كه مسلمانان دچارش هستند 

 .ايمان داري"رسول االله"گ مي رنجي ولي به ديكتاتوربزر"فقيه

 
  يكي بد كند نيك پيش آيدش

  جهان بنده وبخت خوش آيدش

  يكي جز به نيكي جهان نسپرد 

  )استاد فردوسي(همي از نژندي فروپژمرد 

 نيروانا  .باسپاس

  9:15، ساعت 2010, 31اكتبر 

 
  ...سهند گفت

بحث دين و رابطه اش با علم و غيره شده است كه فكر كردم بد نيست به اين 

و ديگري  --زيست شناس بريتانيايي  -- اكينز,hدو دانشمند يكي ريچارد دگفتگوي 

هر دوتايشان بي دين هستند . لورنس كراوس فيزيكدان برجسته آمريكايي توجه كنيد

بقول كرواس داوكينز مي خواهد دين را سر . اما برخورد داوكينز به دين افراطي است

ز تضاد دين و علم استفاده كرده و علم جايش بنهند اما كرواس معتقد هستند كه بايد ا

من با لئو اشتراوس . ديدگاه هاي خود من به كراوس شبيه اند تا داوكينز. را آموزش داد

هم عقيده هستم كه بعد از پانصد سال عقل نتوانسته است بر وحي غالب گردد 



اگر هم در مراحل . همچنين وحي هم نتوانسته است پشت عقل را بر زمين بسابد

يخي موقتا يكي بر ديگري غلبه گرده باشد اما گمان نمي كنم كه زور و قدرت يكي تار

به عقيده من افراطي هايي . آنقدر بالا باشد كه روزي رقيب را كاملا از ميدان بدر كند

من متن انگليسي اين گفتگو . مانند داوكينز به اسياب فتانيك هاي مذهبي اب مي ريزند

همچنين سايت خود كرواس . ا براي دوستان درج مي كنمهمراه با ترجمه فارسي اش ر

و آدرس يكي از برنامه هاي ايشان در يو تيوب را كه در آن جديدترين دست آورهاي 

فيزيك را با زبان ساده همراه با طنز بخصوص خود توضيح مي دهند را برايتان درج 

دهند كه  اين بخش از سخنراني هايش خيلي فلسفي است مثلا توضيح مي. مي كنم

 .جهان مسطح است و خلا مبدا همه آفرينش هاست

 
http://www.solgunaz.com/RELIGION/science%20-religion-

%20Davkinz-%20kras.htm 
 

http://genesis1.asu.edu/sad0707Krss4p.pdf 
 

http://genesis1.asu.edu/sad0707Krss4p.pdf 
 
 

http://krauss.faculty.asu.edu/ 
 

م از دوستمان نيرواناي عزيز خواهش مي كنم كه سلام مرا به حضرت هاخا در آخر ه

در لوس انگلس برسانند كه در اين دوره اشوب و سرگرداني به حضورش احتياج 

 .شديد داريم

 
  18:44، ساعت 2010, 31اكتبر                        موفق باشيد و سلامت 

 
  ...سهند گفت

مي بخشيد كه بجاي درج آدرس در يو تيوب آدرس گفتگوي داوكينز و كراوس دو بار 

 .اينهم آدرس سخنراني كرواس در يو تيوب. رج شده است د



 
http://www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo  

  18:49، ساعت 2010, 31اكتبر 

 
  ...سعيد گفت

هر چند از واردشدن به اين بحث در يك سايت روانكاوي اكراه دارم اما . با سلام

 .احساس ميكنم مي بايستي چند كلمه اي در دفاع از دوست گرامي نيروانا بيان كنم

 
به به نظر من انجا كه نيروانا ميگويد اسلام و سياست از همديگر تفكيك ناپذيرند كاملا 

اسلام از همان اول ديني سياسي بود و جوهره ان را سياست و . جا و بر حق گفته است

حكومت تشكيل ميداد، برخلاف مسيحيت كه عيسي مسيح خود به صراحت در گفتگو 

اين مطلب جديدي . با پيلاتوس گستره حكومتش را اسماني اعلام كرد و نه زميني

رازورزي و يا . مين مطلب را اعلام ميكنندنيست و در اينجا نيز مزدوران به صراحت ه

برداشت هاي عرفاني از اين دين پس از كشورگشايي هاي مذهب مزبور بدان اضافه 

شد كه به احتمال زياد حاصل تاثير افكار و انديشه هاي بودايي و مانوي ومسيحي 

بنابراين جوهره و ماهيت ...وساير مذاهب و نحله هاي فكري ديگر در ان بوده است

اصلي اين مذهب از همان ابتدا در خوي امپرياليستي و جهان گشايانه ان به وضوح پيدا 

بود، از جنگ ها و غزوه هاي موسس ان بگيريد تا حمله به ايران و پيشروي در 

كاري كه احتمالا نيمه كاره ماند و نسل جديد امپرياليست هاي اسلامي در ايران _اروپا

حالا ! سعي در تكميل آن دارند!اسلام در كاخ سفيدامروز با توهم برافراشتن پرچم 

! سوال من امروز از كساني كه پيش خود تصور ميكنند اسلام بخش هاي مختلفي دارد

و تنها يك بخش ان سياست است و بخشي ديگر عرفان و بخشي ديگر مربوط به 

باور  زندگي روزمره و امثال اينها ست و سعي ميكنند با توجيهاتي از ين دست همچنان

خود به اين مذهب را حفظ كنند اصولا اين است كه دوستان عزيز چنانچه سياست را 

از اسلام بگيريد در انصورت ديگر از اين مذهب چه چيزي باقي خواهد 

عرفان؟رازورزي و تصوف؟خوب در اين صورت چرا به اسلام چسبيده ايد؟مگر !ماند؟



حاظ مايه هاي رازورزانه از اين نه اينكه هستند مكتب هاي روحاني ديگري كه از ل

مذهب بسيار عميق تر و غني تر هستند؟از بوداييسم گرفته تا خود مسيحيت؟چنانچه 

ماهيت اسلام حقيقتا تنها سياسي است آخر ديگر چه اصراري براي چسبيدن به ان مي 

و اينجاست كه به نظر من حرف دوست گرامي نيروانا مصداق پيدا ميكند كه اين !ماند؟

اد يا اسلام را واقعا نمي شناسند يا اينكه به جهت داشتن منافع در ان دم شان به افر

نحوي از انحا و حتي شايد بدون انكه خود بدانند به دم اين مذهب گره خورده 

 ...است

در هر حال، به نظر من جداكردن حساب اسلام از سياست امكان ناپذير است و به 

تمامي برداشت هاي عرفاني از اين . بريده انداصطلاح ناف اين مذهب را با سياست 

كافي . مذهب به طور كلي تنها واكنش هايي منفعلانه بوده اند به همين جدايي ناپذيري

بر سر چوب «است به تعداد عرفايي كه روزگاري به دست همين سياسيون اسلامي 

  ...نگاهي بيندازيد» پاره سرخ كرده اند

  5:47، ساعت 2010, 1نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  :دوست گرامي سهند

شايدازاين همه دربه دري دراين كتاب وآن كتاب .چرا دچارآشوب وسرگرداني شدي

 "سلام مرا به حضرت هاخا در لوس انگلس برسانند"برادرمن اينكه گفتي .شديخسته 

اي غر خواهر كجاديدي يكي كه بر سربام اشتري "من و ياد گفته مولانا انداخت كه

 ."رانمي بيندمي گويدكه من سوراخ سوزن را ديدم ورشته گذرانيدم

 
 .وامابعد

انديشه آريايست كه "وانانير".رانمي شناسي"نيروانا "گمراهي توازآنروست كه

مولانابزرگترين شارح آن است وبرابراست بامرحله كمال كه گونه اي ارتقاي فردي 



 :.رهرو بايد هشت قاعده اخلاقي را رعايت كند.است

  جانوران رانيازارد-1

 
  دزدي نكند-2

 
 زنانكند-3

  دروغ نگويد-4

 
  عيبجويي نكند-5

 
  خودخواهي را كناربگذارد-6

 
  كينه نورزد-7

 
  ازناداني دل خودرا پاك كند-8

 
 

  :.وپس از آن چهار حقيقت را بياموزد

 
  (....-مرگ-بيماري-پيري-تولد(حقيقت رنجها-1

 
  علت رنجها-2

 
  ترك رنجها3-



  بيان اسبابي كه آدمي را به آن سه حقيقت مي رساند 4 

 
 

و  بنابراين درماهيچ آشوب.كه خواستگاه مولانا است.مي رسد"نيروانا"ودرپايان به 

 .آشتي كنيدتااز سرگرداني رهايي يابيد "ايران"بهتراست شماهم با .نگراني نيست

 
  نيروانا رمزراه سالك است

  نيروانا آريايي مسلك است

  نوبهار بلخ بودا را ستود

  نيروانا ريشه اش دربلخ بود

  )سرود ارغوان دكتر لنگرودي(

 .باسپاس

  7:33، ساعت 2010, 1نوامبر    نيروانا 

 
  ...ناشناس گفت

  :دوست گرامي سعيد

اسلام "اكنون هنگام پاسخ به پرسش بنيادين.پيشاپيش از همراهي شما سپاسگزارم

  .است"شد؟چگونه ساخته 

 .شرح آنرا وامدارشماهستم تا زمان مناسب."به دست روميان"پاسخ من اين است

 
  چون شدي بر بامهاي آسمان



 
  )1402سوم(سرد باشد جست و جوي نردبان 

  9:57، ساعت 2010, 1نوامبر نيروانا    باسپاس واميد

 
  ...ناشناس گفت

 :باسلام و احترام

با روانكاوي لكاني دوست عزيز سعيد سلام،از توضيحات روشنگرانه شما در ارتباط 

نكته اي كه برام جاي سئوال بود علامت تعجب شما در مقابل .بسيار بسيار ممنونم

تا آنجاييكه در اين مدت كوتاه مطالعه ام در مورد .ساحت رمز و اشارت هستش

روانكاوي لكاني متوجه شده ام اينه كه ساحت رمز و اشارت نقش محوري در اين 

 .دارم نظر خودتان را در اين مورد بيشتر توضيح بفرماييداستدعا . مكتب روانكاوي دار

نيرواناي عزيز،ديكتاتوري رسول اله براي ملت خودش جز خير و بركت چيزي به 

فقط همين . هنوزم اعراب شبه جزيره عرب از آيين او منتفعند.همراه نداشته و ندارد

ام در كشور ما .هيد شدروزها كه ايام حج بيت اله را در نظر بگيريد متوجه منظورم خوا

وساير مناطقي كه اسلام به زور شمشير وارد شده هنوزم بقايش به زور شمشير 

من تابه حال كسي در ايران نديده ام كه به خاطر دين اسلام و مسلمان .متكيست

بودنش نيكي بورزد،بلكه انسان هايي كه ذاتا نيك سرشتند به حكم ذات خويش عمل 

و اساسا آموزه هاي اسلام در ايران در رفتار وكردار هاي .اسلامميكنند نه بنا به توصيه 

 فردي تاثير

شما عيد نوروز را با عيد هاي اسلام اگر مقايسه كنيد خواهيد ديد كه .چنداني ندارد

  .فرق از كجا تا كجاست

حتي آن ايت االله عظمايش كه تمام عمرش را به نماز خواندن مي گذراند احوالت 

در صورتيكه طفلي كه روز اول مدرسه .لش با نماز آخرش يكيستدرونيش در نماز او

اساسا در .قادر به نوشتن الف نيست به جايي مي رسد كه به كرات آسماني سفر كند

  .خود قران هم آمده كه ما اين آيين را براي ام القري و من حولها فرستاده ايم



ير بخش هاي اسلامي نكته اي هم در مورد دوستاني كه حساب اسلام سياسي را باسا

جدا مي كنند عرض كنم كه حتي در صورت امكان،مطمين باشيد همانگونه كه گند 

سياستش در آمده و همه شاهد آنيم در هر عرصه اي كه امروز اسلام وارد و رسمي 

اگر باور نداريد برنامه هاي زنا شويي خود را .بشود به اين سرنوشت دچار خواهد شد

 .ه المتقين تنظيم بفرماييد تامتوجه موضوع بشويدبر اساس آموزه هاي حلي

 
 آرش   با تقديم بهترين احترامات

  0:52، ساعت 2010, 3نوامبر 

 
  ...گفت سعيد

  با سلام

به عنوان » ساحت رمز و اشارت«دوست عزيز آرش، علامت مزبور تنها به انتقاد من از 

. برميگشت نه مفهوم آن le symbolique يا the symbolic برابري فارسي براي

اراده ميكند به مفهوم  symboliqueهمانطور كه احتمالا ميدانيد، مقصودي كه لكان از 

لم نشانه شناسي نزديك است؛ نشانه ها نيز در ساختگرايي صرفا بر در ع signe نشانه

اساس رابطه متقابل و متفارق با ساير نشانه هاي ديگر در يك ساخت گفتماني معنا مي 

نمي تواند ) رازورزانه(در نظر لكان نيز هيچ گونه معناي فراگفتماني يا فرازباني ... يابند

وجه به اين مقدمات مختصر، من شخصااينطور از همين رو با ت... وجود داشته باشد

به جهت هاله هاي معنايي رمزآميز و » ساحت رمز و اشارت«احساس ميكنم كه عبارت 

ابهام آلودي كه به ذهن متبادر ميكند نميتواند معادل خوبي براي مفهوم مورد نظر لكان 

اي خيالي ابهام آلود از آن جهت كه فرد را گويي به عوالمي مثل سرزمين ه. باشد

سهروردي و ساير مفهايم رازورزانه اي ازين دست » ناكجاآباد«يا » جابلسا«يا » جابلقا«

 ارجاع ميدهد حال انكه مفهومي كه لكان از آن اراده ميكند بسيار عرفي و اصطلاحا

down to earth  كه عناصر و » خانواده«ميباشد، نظير نظام نشانه اي يا گفتماني

كه موقيت هاي ) فاعل(اعضاي آن در واقع به مثابه نشانه هايي به شمار ميروند 



گفتماني خاصي را در يك متن احراز ميكنند و نيز همينطور است ساخت گفتماني 

اي خود را بواسطه معن_...استاد، دانشجو و _دانشگاه كه عناصر تشكيل دهنده آن

به نظر من چنانچه ...جايگاه و ارزش تقابلي خود در ساخت مزبور به دست مي آورند

استفاده كنيم ازين خلط ها و سردرگمي ها  «سمبوليك«يا همان » نمادين«از معادل 

  ...جلو گرفته خواهد شد

  10:57، ساعت 2010, 3نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  با سلام

جناب استاد دكتر موللي،ضمن عرض خسته نباشيد و آرزوي سلامتي،مي خواستم 

عزيزمون،به  خدمت شريفتان عرض بكنم كه در بسياري از روستاهاي دور افتاده كشور

و در )بويژه آينه هاي تمام قد نما(خصوص در ايام گذشته استفاده از آينه متداول نبوده

خود بنده .بيشتر جاهاقرار دادن كودك در برابر آينه را يك امر بدشگون تلقي مي كنند

شاهد موردي بودم كه دايي بچه اي به خاطر اينكه خواهر زاده خودش را در برابر آينه 

لذا در چنين جوامعي .ه بود شديدا مورد عتاب و عقاب اطرافيان قرار كرفتقرار داد

يك فرد تا سنين نوجواني هيچ تصويري از خويش در مقابل آينه مشاهده نمي كند و 

عموما در اين سنين نيز از آينه هاي كوچك كه صرفا تصويري از صورت را نشان مي 

بنابراين به .د خويش را شاهد نيستنددهند استفاده نموده و تصويري يكپارچه از كالب

نظر ميرسد كه مشكلي در تشكل ساختار نفساني چنين افرادي به خصوص در حيث 

 .خواهشمندم در اين مورد بنده را راهنمايي بفرماييد.خيالي و من نفساني به و جود بياد

 
 آرش - با تقديم احترام

  7:31، ساعت 2010, 9نوامبر 

  
 



  ...گفت كرامت موللي

  خدمت آقاي آرش

منع رؤيت تصوير كودك در آينه يكي از موارد جالبي است كه نظرية لكان را در مورد 

مرحلة آينه تأييد ميكند چراكه اين منع بمعناي منع التفات كودك به نفس خود شيفتة 

كودكان يكي از موارد جالب ديگر كه در مشاهدة . اوست كه دراين مرحله تشكل مييابد

ميتوان ملاحظه كرد اينستكه كودك پنهاني به مناظرة تصوير خود درآينه ميپردازد گوئي 

  .با امري ممنوع سروكار دارد

مرحلة آينه به اين معني نيست كه وجود آينه امري ضروري باشد چراكه تشكل من 

ه اي نفساني و خودشيفتگي كودك چندان در نفسانيات او ريشه دارند كه آينه تنها جلو

بهترين آينه براي فرد رابطه و نسبتي است كه بطور نفساني با كالبد . خارجي از آنست

اين رابطه را ما در هر لحظه در نگاه ديگران نسبت بخود درمييابيم بدون . خود دارد

 بااحترام . اينكه واقعاً احتياجي به آينه بعنوان وسيله اي خارج از نفس باشد

  12:32، ساعت 2010, 9نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  با سلام خدمت استاد بزرگوار

اين نكته كه نگاه ديگران به منزله آينه ايست كه يك فردرابطه و نسبت نفسانيت و 

كالبد خويش را بوسيله آن در مي يابد، به نظر مي آيد كه در دوران نوجواني به شدت 

وقتي نوجواني براي اولين .بيشتري خودش را نشان مي دهد،به ويژه در مسايل عاشقانه

ي از طرف يك جنس مخالف ميگردد،چنان شور و بار متوجه نگاه عاشقانه مرموز

شعفي احساس مي كند كه لكان در توصيف مرحله آينه به آن اشاره مي كند و اولين 

اقدامي كه مي كند در برابر اينه ايستاده و اندام و كالبد خويش را ور انداز مي كند و 

امر ممنوعي سرو در اين مواقع نيز انگار با يك .رفتار هاي خود شيفتگي بروز مي دهد



مي خواستم .كار دارد و اگر متوجه حضور كسي گردد بلا فاصله با آينه فاصله مي گيرد

 بدونم آيا اين برداشت و توصيف درست است يا نه؟ 

 
 آرش - با تقديم احترام

  0:18، ساعت 2010, 10نوامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي آرش عزيز

 بااحترام . نظريات شما درمورد نوجوانان كاملاً صائب هستند

  8:14، ساعت 2010, 10نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  دكتر موللي عزيزبا سلام به 

اگر ميل ، ميل به تخطيست و اخلاق روانكاوي شناخت و پيروي از ميل را خواستار 

است آيا اين الزاماً به معني سوق داده شدن به سمت تخطي از قانونهاي موجود است 

 يا رفتن به سمت تصعيد؟ و آيا پيروي از ميل همان حركت به سمت تمتع نيست؟ 

  10:14، ساعت 2010, 24نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت 

  با سلام به دكتر موللي عزيز

 
اگر ميل ، ميل به تخطيست و اخلاق روانكاوي شناخت و پيروي از ميل را خواستار 

است آيا اين الزاماً به معني سوق داده شدن به سمت تخطي از قانونهاي موجود است 



 يا رفتن به سمت تصعيد؟ و آيا پيروي از ميل همان حركت به سمت تمتع نيست؟ 

  با تشكر

 حجت  

  10:16، ساعت 2010, 24نوامبر 

 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي حجت عزيز

نزد لكان  envie ميل .است «désir آرزومندي«مشكل برسر انتخاب لفظ ميل بجاي 

ندارد حال آنكه آرزومندي بر اساس ساحت  imaginaire منشأئي جز حيث خيالي

انتخاب اين الفاظ در مقابل اصطلاحات لكان . استوارست symbolique رمزواشارت

ازسوي نويسندة اين خطوط متكي بر هوي و هوس نيست و با تأمل فراوان و باتوجه 

به سنن عرفاني و فلسفي كه خزانة اصلي فكري ما ايرانيان را تشكيل ميدهند انتخاب 

ت دادن امكان واقعي تفكر در شده اند چراكه چه بخواهيم و چه نخواهيم براي بدس

ايران ميبايستي از آنجه درطول قرن ها اندوخته ايم استفاده كنيم درغير اينصورت كاري 

مسأله اين . جز هنر فكر نكردن كه اينهمه درايران امروز ما رواج يافته نخواميم كرد

ن فارسي مسأله اينستكه زبا. نيست كه با عرفان و فلسفة اسلامي موافق يا مخالف باشيم

زبان محصولي . مانند هر زبان ديگري در دنيا از سنن و گذشتة خود نميتواند دور شود

نيست كه بتواند ساخته و پرداختة ما باشد كه بتوانيم مانند هر محصول مصرفي ديگري 

همانطور كه اروپائي ها ناچارند با زيان خود كه . تحت اختيار مطلق خود قرار دهيم

امروز تحت تسلط فكر متافيزيكي بوده است زبان فارسي هم چنان طي قرن ها و تا به 

با تفكر عرفاني و فلسفي درهم بافته شده است كه نميتوانيم از آن صرف نظر كنيم و 

 .زباني جعلي بدست دهيم كه امكان هرگونه تفكر را برايمان از ميان ببرد

افاده ميكند با آنجه حافظ لذا آنجه لكان از آرزومندي و رابطة ماهوي آن با زبان تكلم 

حديث آرزومندي ميخواند قرابت فراوان دارد بهمين جهت است كه موقتاً الفاظ تمنا و 



انگليسي ها و آلماني ها هم در يافتن . آرزومندي را در مقابل اصطلاح لكان برگزيده ام

معادلي براي آن دجار اشكال شده اند و گاه حتي با حفظ لفظ اصلي فرانسوي آن 

  .فاء ميكننداكت

حال متوجه خواهيد شد كه اخلاق روانكاوي كه لكان آن را بر اساس آرزومندي آدمي 

مورد مداقه قرار ميدهد امري بسيار قابل تأمل بوده باعث شده است كه روانكاوان و 

فيلسوفان ده ها كتاب بدان اختصاص دهند حال آنكه سنت عرغاني ما شايد راه را 

ناگفته پيداست كه اين بدان معني نيست كه . ن تر كرده باشدبراي درك آن بمراتب آسا

 بااحترام . لكان را بعنوان عارف در نظر بگيريم

  11:02، ساعت 2010, 24نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  دكتر موللي عزيز از تصحيح سئوال و جواب آن ممنون

 حجت 

  12:08، ساعت 2010, 24نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت

  با سلام و احترام خدمت استاد عزيز دكتر موللي

استاد من قصد دارم در پايانه نامه خود به بررسي نقش زبان در نظريه فرويد و لكان  

بعد از خواندن كتاب شما خيلي خرسند شودم كه متوجه سايت پر بار شما . بپردازم

گرديدم و بسيار مشتاقم كه نظر شما را در مورد اين موضوع برايم بيان كنييد و منابعي 

  . به من كمك كند برايم معرفي كنيدكه مي تواند در اين زمينه 

 
 باتشكر حسام 

  12:30، ساعت 2010, 24نوامبر 



 
  ...گفت كرامت موللي

  حسام عزيز يآقا

 با احترام. فعلاً ميتوانيد به دو كتاب زير مراجعه كنيد

 
http://www.amazon.fr/Language-Self-Function-

Psychoanalysis/dp/0801858178/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=129
0709415&sr=8-5 

 
http://www.amazon.fr/Talking-Cure-Essays-Psychoanalysis-

Language/dp/0333235606/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=12907095
37&sr=8-2  

  10:28، ساعت 2010, 25نوامبر 

 
  ...ناشناس گفت

استاد بزرگوار از لطف شما كه كتاب ها ارزشمندي را معرفي كرديد مجكرم اما از 

موضوع كار من قطعي نشده است و موضوعاتي ديگري، مثل بررسي آنجايي كه هنوز 

فرايند زيستي و فلسفي در نظريه فرويد نيز مد نظرم ميباشد خيلي علاقه مندم كه شما 

به عنوان يكي از بزرگان اين رشته نظر خود را برايم ارسال كنيد كه حتما در انجام كار 

ه از وضعيت تسلط دانشجويان داخل و از آنجايي ك. كمكي بزرگ براي من خواهد بود

ايران به زبان انگيلسي كه البته من هم از آنها مستثني نيستم آگاهي داريد و همچنين به 

خاطر وقت كمي كه در اختيار دارم اگر منابعي را كه معرفي ميكنيد به زبان فارسي 

 . باشد كمك بيشتري صورت خواهد گرفت

 
 با سپاس فراوان حسام 

  9:46، ساعت 2010, 26نوامبر 

 



  ...سعيد گفت

  با سلام

 آن بامايل بودم چند نكته اي را در مورد اظهارنظر استاد موللي در باره زبان و رابطه 

Le Symbolique  حافظ از سوي  "حديث آرزومندي"از يك طرف و ارجاع به

   .ديگر ذكر كنم

استاد به نظر من، كامنت كوتاهي كه در بالا گذاشته ايد در عين اختصاري كه دارد مملو 

از اشتباهات و ساده انگاري هايي است كه به نظر مي رسد يكي از مشخصه هاي 

عم و نوشته هاي شما در اين باب را تشكيل بدهد، مسئله اي روانكاوي لكاني به طور ا

 .كه ميتواند بر دشوارفهمي آنها نيز پرتوي بيفكند

اولين مشكل، همچنانكه كه قبلا هم در كامنتي به ان اشاره كردم، به تعريف و تصوري 

ر دارند و به نظر ميرسد چنان مفهوم بي د "زبان"برميگردد كه شما و اصولا لكانيون از 

و پيكري از آن در ذهن خود مي پرورند كه خود قادر به ارائه تعريف درستي از ان 

نباشند و از همين جاست كه بخشي از دشواري ها در راه فهم نظرات ايشان منشا 

را با كمك مفهوم مبهم تري  "ناخودآگاه"ميگيرد، چه شما زمانيكه مفهوم مبهمي چون 

ناگفته پيداست كه مخاطب را در چه وضعيتي قرار  بيان ميكنيد خود "زبان"از آن يعني 

 ...ميدهيد

مربوط ! حافظ "حديث آرزومندي"اما ميرسيم به مطلب بعدي كه به . اين از ايراد اول

اصولا معلوم نيست كه شما از حافظ چه برداشتي در ذهن خود داريد و او را . ميشود

ميدانيد، يا، ... ولوي يا سنايي وآيا او را عارفي در رديف كساني مثل م. چگونه ميبينيد

چنانكه اينجا نيز باب شده است، او را بنيانگذار نوعي خاص از عرفان ميدانيد كه او از 

 ياد ميكند؟ و آيا تصور ديگري در مورد او داريد؟ "رندي"آن تحت نوان 

حافظ سخن ميگوييد كه گويي مفهومي قطعي و  "حديث آرزومندي"شما چنان از 

جملگي حافظ شناسان يا افراد عادي در ايران با اين مفهوم آشنايي قبلي  يقيني است و

به نظر ميرسد شما هيچ توجهي به ! دارند و به طور كامل مقصود شما را درمي يابند



تكثر برداشت ها و تاويل هايي كه از ديوان او تاكنون شده نداريد و گمان ميكنيد 

! ده است و همه بر سر آن اجماع دارندتكليف تفسير ديوان او به طور قطع يكسره ش

حال آنكه ديوان هيچ شاعري در ادبيات ايران به اندازه او محل تضارب آرا و برداشته 

  !اي گوناگون و متضاد نبوده است

است كه در جابه  "غريزة مرگي"تأييد تجلي  "حديث آرزومندي"آيا منظور شما از 

او خود را نشان  "فاتاليسم"و  "الكليسم"جاي ديوان او به چشم مي خورد و در 

يا در چند بيت يا غزل پراكنده گاه عارفانه يا زاهدانه اي است كه او از سر ! ميدهد؟

خود را  "واقعي"هويت  "نامحرمان"چاشني ديوان خود ميكند تا از چشم  "رندي"

  ...!پنهان دارد؟

. اد بزرگوار مشاهده ميشوداين نيز يكي ديگر از ايراداتي بود كه در كارهاي شما است

خوشحال ميشوم پاسخ . ايرادات ديگري نيز هست كه براي فرصت ديگري ميگذارم

  .هاي شما را دريافت كنم

 با تشكر و احترام 

  0:00، ساعت 2010, 3دسامبر 

 
  ...سهند گفت

 :با عرض سلام خدمت استاد گرامي و دوستان عزيز

استاد مي توانم حدس بزنم كه چقدر سرتان بايد مشغول كار و زندگي باشد وارزش 

وقت شما را هم ميدانم و به همين خاطر بارها خواسته بودم كه از خدمت تان خواهش 

كه مقاله اي هر چند كوتاه راجع به عرفان به نويسيد اما از درخواستم امتناع كرده  كنم

الان كه مدتي است اين بحث عرفان در همين سايت جريان دارد فكر مي كنم كه . بودم

وقتش باشد كه دست به قلم ببريد كه من به شخصه در اين موضوع اثار ارزشمند 

ز همين يكي دوصفجه شما خيلي بيشتر از مطمين هستم كه ا .آنچناني نديده ام

 .نوشتهاي تكراري و پوچ در دسترس ياد خواهم گرفت



 
 با احترامات 

  21:32، ساعت 2010, 3دسامبر 

 
  ...گفت پژوهش 

  .طور آقاي موللي سلام به دوستان عزيز و همين

ها بودم و سعي  گر بحث كنم ولي فقط نظاره جا را دنبال مي مدت زيادي است كه اين

كه افراد زيادي هستند كه مايلند  چرا با اينهميشه برايم سؤال بوده كه . كردم گوش كنم

هاي لكان را ترجمه  كاوي ترجمه كنند چرا كتاب ي روان هايي را در زمينه كتاب

يكي كتاب آقاي موللي و ديگري كتاب خانم  -ما همينك جز دو كتاب  .كنند نمي

كتاب خوب ديگري در زبان فارسي براي مباحث لكاني نداريم فقط شايد  -كديور 

به نظرم آمد كه در اين جمع اين موضوع . ود لكان از خلال ژيژك را درنظر گرفتبش

اندازيد؟ من  ي آثار لكان را در ايران راه نمي را مطرح كنم كه چرا جنبش ترجمه

لينكي در . شان ندارم ي آثار لكان را دارم ولي خودم وقت زيادي برا ترجمه مجموعه

اي  مند بودند كه بخواهند ترجمه يا كساني علاقه گذارم شايد كسي انتهاي اين نوشته مي

  .هاي لكان بكنند از نوشته

اي از آن را در دست  كنم اين روند را هدايت كنند يا گوشه از آقاي موللي هم تقاضا مي

 .تر باز شود بگيرند تا بلكه پاي لكان در زبان فارسي بيش

  .ي دوستان عزيز با تشكر از همه

 :هاي وي ار لكان به زبان فرانسه از روي اسكن سمينارآث اين هم لينك مجموعه

http://www.4shared.com/dir/5_-bn4ld/LACAN_Jacques.html  
  15:26، ساعت 2010, 18دسامبر 

  
  

 



  ...گفت صلاح الدين

  سلام خدمت استاد

جناب دكتر در كتابهايي مانند هيلگارد كه از كتابهاي عمومي روانشناسي است  

روانكاوي را بعنوان پارادايمي در نطر گرفته و تمام كساني هم كه از فرويد مشتق شده 

را هم جزء همين سنت محسوب مي كنند اما آنهايي كه به ...)يونگ، آدلر و (اند 

. فاً بر نظام فرويدي و لكاني منطبق مي داننداصطلاح فرويدي هستند روانكاوي را صر

من به واقع اكنون نمي دانم كدام دسته درست مي گويند خوشحال خواهم شد اگر 

 آگاهم كنيد بالاخره روانكاوي به كدام يك از اين نظامها اطلاق مي گردد؟ 

  1:11، ساعت 2011, 6 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت صلاح الدين

دوست گرامي ب پژوهش بسيار مسرور خواهم شد اگر لينك انگليسي اين مجموعه 

   .داشته باشيدآثار را هم در اختيار 

  منتظر پاسختان

  1:14، ساعت 2011, 6 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت پژوهش. پ

 دوست عزيز

هاي فرانسوي  هاي لكان را به انگليسي ندارم و خودم از همين نسخه ي كتاب من همه

آلن -هاي ژك ي انگليسي قابل اعتماد، ترجمه كنم تنها ترجمه فكر مي. كنم استفاده مي

چهار : ي او را در اختيار دارم هاي اساسي لكان به ترجمه ي از كتابيك. ميلر است

 :كاوي مفهوم اساسي در روان

http://www.4shared.com/document/h9bwlNqS/Jacques_Lacan_-
_The_Four_Funda.htm 



ي خوب و  به شرط ترجمه -هاي لكان را  ي سمينار خوشحال خواهم شد اگر ترجمه

 .افسوس كه خودم فرصتي ندارم. ها ببينم فروشي در كتاب به زودي -قابل اعتماد 

  .موفق باشيد

  17:51، ساعت 2011, 6 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت

  سلام به دكتر موللي عزيزبا 

  :سئوالي دارم

را مي توان به حس  2012آيا موضوع پايان جهان و در شكل امروزي اش داستان 

بپايان رسيدن جهان در روان پريشي مرتبط دانست؟ و اگر پاسخ مثبت است آيا مي 

توان از يك روان پريشي جهاني صحبت كرد، مثلاً از ترس سيستم سرمايه داري از به 

 ان رسيدن دنيايش سخن گفت؟پاي

 حجت  با تشكر

  7:41، ساعت 2011, 7 ◌ٔ ژانويه

  

  

 
 Debate and discussion on psychoanalytical issuesگفت...  

  خدمت آقاي حجت

اينهم (ميخوانيد » پايان جهان»آخر زمان كه شما آن را به تقليد از زبان انگليسي 

جزءتمام تعابيري است كه مترجمان غافل از زبان فارسي از انگليسي به فارسي وارد 

چشمت  ◌ٔ از آن زمان كه فتنه )(نموده بنام فارسي سره به خوانندگان تحميل ميكنند

 بمن رسيد

وتيك باري آخر زمان لزوماً عارضه اي پسيك) آخرزمان شدم ،حافظ ◌ٔ ايمن ز شر فتنه 



نيست و يكي از فانتسم هاي رايج ميان افراد عادي ) يا بقول شما مبني بر روان پريشي(

و نوروتيك ميباشد كه گاه چندان رواج پيدا ميكند كه امر بر همه مشتبه شده ميخواهند 

 .اطلاق آن را در عالم واقع ببينند

س و اظطراب از سوي ديگر حق با شماست زيرا فانتسم آخر زمان يكي از انواع تر

هائي است كه نزد افراد پسيكوتيك نزج گرفته آن ها را گريبانگير رنج و الم روحي 

 بااحترام . غيرقابل تحملي مينمايد

  13:37، ساعت 2011, 7 ◌ٔ ژانويه

 
 n on psychoanalytical issuesDebate and discussioگفت...  

  آقاي پژوهش عزيز

روانكاوي بطور اخص به كشفيات فرويد در باب ضمير ناآگاه اطلاق ميشود ولي بطور 

اعم به مكاتب مختلفي رجوع دارد كه توسط شاگردان فرويد ابداع شده كمابش از 

تشكيل ميدهد همان آنچه ماهيت روانكاوي را . روش درماني استاد فاصله گرفته اند

اگر اين ماهيت را كنار بگذاريم لزوماً روانكاوي  .ضمير ناآگاه و اعتقاد مبرم بدان است

انتقاد لكان هم از اصحاب روانشناسي من كه خود را  .را هم كنار خواهيم گذاشت

روانكاو ميدانند چيزي جز اين نبود چراكه من نفساني در قطب مخالف ضمير ناآگاه 

  13:48، ساعت 2011, 7ژانويه              بااحترام . قرار دارد

 
  ...گفت پژوهش. پ

  الدين بود كنم خطاب شما به سؤال آقاي صلاح البته فكر مي

  13:55، ساعت 2011, 7 ◌ٔ ژانويه

 
 Debate and discussion on psychoanalytical issuesگفت...  

  آقاي پژوهش عزيز



كه خوشبختانه بازهم سلام درمورد نظر شما درباب ترجمة آثار لكان بايد اذعان كنم 

تاكنون از دست مترجمان فارسي مصون مانده است وگرنه بر سر لكان نيز همان 

خواهد آمد كه برسر سارتر، نيچه، هيدگر و صدها متفكر و نويسندة غربي ديگر كه 

چندان از عدم درك واقعي مترجم صدمه ديده اند كه متأسفانه خوانندة فارسي زبان را 

كه از طريق اين متون ترچمه شده به تفكر آنها دسترسي پيدا به اين اشتباه مياندازند 

اين وضع اسفناك از خصوصيات كشورهاي جهان سوم بطور اعم و كشور . كرده است

ايران بطور اخص ميباشد، كشورهائي كه در آنها كلاهبرداري فقط به كاسبان و تجار 

 .محدود نميشود

لكان نرفته اند چراكه تفكر لكان حتي  البته بيخود نيست كه اين مترجمين تاحال بسراغ

براي روانكاوان فرانسوي بسيار دشوار است تاچه رسد به افرادي كه نه روانكاو هستند 

 .و نه فرانسوي درستي ميدانند

ترجمه هائي هم كه از لكان در زبان انگليسي موجود هستند جاي بحث دارند چندان 

ولي اين بحث ديگري است . كان دانستكه نميبايستي آنها صد در صد بيانگر افكار ل

 بااحترام  .كه دراينجا مجال آن نيست

  14:04، ساعت 2011, 7 ◌ٔ ژانويه

  

  ...گفت كرامت موللي

  آقاي پژوهش عزيز

بازهم سلام درمورد نظر شما درباب ترجمة آثار لكان بايد اذعان كنم كه خوشبختانه 

تاكنون از دست مترجمان فارسي مصون مانده است وگرنه بر سر لكان نيز همان 

خواهد آمد كه برسر سارتر، نيچه، هيدگر و صدها متفكر و نويسندة غربي ديگر كه 

اند كه متأسفانه خوانندة فارسي زبان را  چندان از عدم درك واقعي مترجم صدمه ديده

به اين اشتباه مياندازند كه از طريق اين متون ترچمه شده به تفكر آنها دسترسي پيدا 

اين وضع اسفناك از خصوصيات كشورهاي جهان سوم بطور اعم و كشور . كرده است



تجار  ايران بطور اخص ميباشد، كشورهائي كه در آنها كلاهبرداري فقط به كاسبان و

 .محدود نميشود

البته بيخود نيست كه اين مترجمين تاحال بسراغ لكان نرفته اند چراكه تفكر لكان حتي 

براي روانكاوان فرانسوي بسيار دشوار است تاچه رسد به افرادي كه نه روانكاو هستند 

ترجمه هائي هم كه از لكان در زبان انگليسي موجود  .و نه فرانسوي درستي ميدانند

د جاي بحث دارند چندان كه نميبايستي آنها صد در صد بيانگر افكار لكان هستن

 بااحترام  .ولي اين بحث ديگري است كه دراينجا مجال آن نيست. دانست

  14:08، ساعت 2011, 7 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت كرامت موللي

  خدمت آقاي حجت

اينهم (ميخوانيد » پايان جهان»آخر زمان كه شما آن را به تقليد از زبان انگليسي 

جزءتمام تعابيري است كه مترجمان غافل از زبان فارسي از انگليسي به فارسي وارد 

چشمت  ◌ٔ از آن زمان كه فتنه )(نموده بنام فارسي سره به خوانندگان تحميل ميكنند

 بمن رسيد

وتيك باري آخر زمان لزوماً عارضه اي پسيك) آخرزمان شدم ،حافظ ◌ٔ ايمن ز شر فتنه 

نيست و يكي از فانتسم هاي رايج ميان افراد عادي ) يا بقول شما مبني بر روان پريشي(

و نوروتيك ميباشد كه گاه چندان رواج پيدا ميكند كه امر بر همه مشتبه شده ميخواهند 

 .اطلاق آن را در عالم واقع ببينند

س و اظطراب از سوي ديگر حق با شماست زيرا فانتسم آخر زمان يكي از انواع تر

هائي است كه نزد افراد پسيكوتيك نزج گرفته آن ها را گريبانگير رنج و الم روحي 

 بااحترام . غيرقابل تحملي مينمايد

  14:09، ساعت 2011, 7 ◌ٔ ژانويه

  

 



  ...گفت پژوهش

  آقاي موللي عزيز

جا آوردم و  با شما كاملاً موافقم و به همين دليل است كه اين پيشنهادم را به اين

از اين بار را به دوش بگيريد تا اي  خصوص اميدوارم كه شما بتوانيد لااقل گوشه به

ي آثار به فارسي تكرار نشود؛ يا لااقل اين روند  هاي گذشته در ترجمه بار خطا لااقل اين

دانيد هدايت كنيد؛ چون نگرانم كه در وضعيت عدم  را به نحوي كه خودتان مناسب مي

هايي شود  يآشنا اين كار را شروع كنند كه باعث كژفهم حضور افراد شايسته، افراد كم

  .دانيم كه همه مي

  .تان ممنون بابت حسن توجه

  14:17، ساعت 2011, 7 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت

  ممنون از پاسختان  گراميدكتر موللي 

 حجت

 
  7:24، ساعت 2011, 8 ◌ٔ ژانويه

 
  ...سهند گفت

ياد آوري كرده باشم كه اگر امكانش با عرض سلام خواستم : اقاي دكتر موللي عزيز

باشد و وقت اش را داشته باشيد لطفا پيام هاي اين صفحه را مانند قبلي ها بصورت 

اف در آوريد كه ما بتوانيم ازش پرنت بگيريم كه براي مطالعه مكرر و نت .دي.پي

 .قبلا از صرف وقت باارزش تان از جنابعالي سپاسگزارم. برداري راحتتر است

 سهند  راماتبا احت



  22:32، ساعت 2011, 10 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت

  با سلام مجدد

 :نام پدر شده ام جناب دكتر موللي دچار يك سردرگمي درباره مفهوم

اگر ديگري بزرگ اوليه همان مادر است اين ديگري در مراحل بعدي با اجتماع و زبان 

يعني طبق ) اگر نوشته هايتان را تحريف نكرده باشم(و قانون جايگزين مي شود كه 

اما مثلا در جامعه ما كه خود قانون و . گفته شما نام پدر جايگزين ميل مادر شده است 

را اجرا مي ) نه پدر اوليه(ل به مطلق گرايي دارند چه عاملي نقش نام پدر مذهب تماي

  كند؟ يا مي تواند اجرا كند؟

 حجت  با تشكر

   11:03، ساعت 2011, 11 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي سهند عزيز

با عرض احترام و . بزودي بدان خواهم پرداخت. از يادآوري شما بسيار متشكرم

 دوستي 

  5:15، ساعت 2011, 12 ◌ٔ ژانويه

 
  ...گفت كرامت موللي

  آقاي حجت عزيز

قانون مورد نظر قانوني اختناقي نيست بلكه قانوني است كه ماهيت بشريت را تشكيل 

ميدهد چراكه پاية تمام قوانيني است كه عدالت و همچنين سلامت اجتماعي برآن 



اين قانون اساسي همان است كه ما آن را ناموس ميخوانيم يعني قانون . استوار است

اين قانون را پدر بر حيات . اساس تمامي جوامع بشري استمنع زنا با محارم كه 

اين پدر . نفساني كودك حاكم ميكند يعني اوست كه كالبد مادر را بر فرزند حرام ميكند

واقعي موجود باشد در نفس مادر حاكميت  (پدري(قبل از كه در وجود خارجي مردي 

ا بظور ترميزي براي كودك لذا پدر واقعي ميبايستي اين منزلت نفساني مادر ر. دارد

  احراز كند

حكومت مطلقه مرگ قانون است كه يا موجب طغيان عليه پدر رياكار ميگردد تا پدر  .

حقيقي را به مقام شايستة خود نائل كند و يا بسته به ساختمان نفساني فرد ميتواند 

 بااحترام . موجب گردد كه وي در ورطة پارايويا سقوط كند

  5:29، ساعت 2011, 12 ◌ٔ ژانويه

 
  ...ناشناس گفت 

  !سلام آقاي دكتر

  آيا به دستتان رسيد؟. مقاله اي برايتان فرستادم

 تقويان  ممنون

   7:24، ساعت 2011, 12 ◌ٔ ژانويه

 

  ...ناشناس گفت

  .دكتر موللي عزيز از توضيح كاملتان بسيار ممنونم

 حجت

  13:25، ساعت 2011, 12 ◌ٔ ژانويه

 



  ...گفت كرامت موللي

  آقاي تقويان عزيز

مقالة شما رسيد از تأخير در پاسخ بدان بسيار معذرت ميخواهم بزودي پس از مطالعه 

 بااحترام . آن را در سايت درج خواهم كرد

  

 


